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  عاشقانه تا هشت بشمار
  چيستا يثربي

  
  

  ):ص(حضرت رسول اكرم 
هر غمناكي كه . اي از بدن من در خراسان مدفون خواهد شد پاره

  .او را زيارت كند، البته حق تعالي غمش را زايل گرداند



  

 

  
  
  

  ها شخصيت
   سال37 حدود -سودابه 
   ساله50 حدود -صنم 

   ساله11 -مليكا 
  زن
  مرد

  دختر نوجوان
  
  
  صحنه

   سودابه و بياباني بي نام و نشان خانة
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

   سودابه صحنة يكم ـ خانة
  . هاي مقوايي بسته بندي شده است اي قديمي كه تمام وسايل آن در جعبه خانه

مقداري ملحفة سفيد در دست . شود  ساله وارد مي50 زني تقريباً  صنم،
 مشكي به تن  لباس سادة. ها و اثاثيه بكشد خواهد روي مبل دارد كه مي

  . رسد رنگ پريده و تا حدودي خسته به نظر مي. دارد
  . سودابه كنار پنجره ايستاده است، گويي درگير رويا است

  .هيچي نيستديگه ...  پايين رو بردن  وسايل طبقة !خانم  :صنم
  .باشه   :سودابه
  خواين بياين يه نگاهي بيندازين؟ نمي  :صنم

  ... باشه بعد نه،  :سودابه
  !خانم  :صنم

  ...بله  :سودابه
ام  غذاي درست و حسابي. دو روزه كه سرِ پايين. يه كم استراحت كنين  :صنم

  ! از پا درمياينا. خورين كه نمي



                                                                                   عاشقانه تا هشت بشمار48

 

گيرد و به كمك صنم آنها را  ها را مي سر ملحفه[... من خوبم. ممنونم صنم  :سودابه
 ].اندازد روي وسايل مي

هيچ وقت اينجوري . شناسم كه بدونم خوب نيستين اِنقدر شما رو مي  :صنم
  . نديده بودمتون

 دل كندن از اين خونه يه طرف، خاطرات اين همه سال  !دوني صنم مي  :سودابه
كردم   مي حس بردن، امروز كه وسايل پايين رو مي. هم يه طرف

خداحافظي با . كنه خاطرات اذيتم مي. ره بخشي از زندگيمه كه داره مي
  !رسي دوني آخرش به كجا مي كه نمي... آدما و اين سفر

  !يادمه هميشه عاشق سفر بوديد  :صنم
  .ها پيش  سال]متفكر[آره،   :سودابه
  !كاش مثل اون وقتا بودين  :صنم

 براي همين .]شود ها مي بند روي جعبهمشغول بستن [. ترسم الان فقط مي  :سودابه
  . هر چيزي كه من رو ياد گذشته بندازه از همه چيز،. خوام دور باشم مي

  ندازه؟ مليكا چي؟ شما رو ياد گذشته نمي  :صنم
هر وقت نگاه خيرة اون بچه رو . اين سفر، بيشترش به خاطر اونه  :سودابه

ايد تغيير محيط ش. افتم بينم، ياد همة اون روزاي خوب و بد مي مي
  . براش خوب باشه

يه .  به دلتون بد نيارين.]گذارد دستش را با احساسي از درد روي قلبش مي[  :صنم
  . رين، ان شاء االله صحيح و سلامت برمي گردين سفر مي

 چند سال پيش هم فكر كردم محسن و مليكا فقط دارن ]مكث[واقعا؟ً   :سودابه
  !رن يه سفر و برمي گردن مي

 هيچ كس از فرداي خودش خبر .]خواهد بحث را عوض كند ويي كه ميگ[  :صنم
  ...ان شاء االله شما و مليكا. نداره خانم جان
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دوني   تو يكي مي هيچ كس ندونه،. كابوسش دست از سرم برنمي داره  :سودابه
 منتظر نشستم تا يه  كه من سه سال تو اين خونه، كنار همين پنجره،

دونستم كه  مي. تونم اينجا بمونم اور كنم مياتفاقي كه ب. اتفاقي بيفته
 اميدوار بودم چيز  .ديگه نوشتن براي هميشه، تو زندگي من تموم شده

 حالام مرگ مادرم يه ]مكث[ اما نشد، نشد  اي شروع بشه، ديگه
دلم . با مرگ اون پيرزن، من ديگه اينجا كاري ندارم. ست نشونه
 نه كسي من و اين  اسم،خواد جايي برم كه نه من كسي رو بشن مي

  ...بچه رو
طفلي !  وضع اين بود، واي به حال غربت شناختنتون، اينجا كه همه مي  :صنم

  ... مليكاي من
شينه و به ابرا  اينجا يا هر جاي ديگه، مي. كنه اون براش فرقي نمي  :سودابه

 ولي من فكر  دن، دكتراي اونجا به آدم زياد اميد مي. شه خيره مي
  ...كنم نمي

  .كنم خانم خواهش مي! هيچي نگين  :صنم
   چي؟]با تعجب[  :سودابه
  . فقط اميدوار باشين. شه يا نه نگين خوب مي  :صنم

  ...  اميدوار]با لبخند تلخ[  :سودابه
رين مشهد تا زمين مادرتون رو  گم خانم، حالا كه دارين مي مي  :صنم

يش يه اومدم؛ مثل چند سال پ شد منم باهاتون مي بفروشين، كاش مي
  .رفتيم زيارت جانانه با هم مي

اي كه با  گردم، فقط به اندازه رم و برمي دوني كه، من يه روزه مي مي  :سودابه
كنم با وجود مليكا،  فكر مي. مشتري بريم محضر و كارو تموم كنيم

  ...خودمم از دور به آقا سلام بدم، اگه يه وقت از جمعيت بترسه 
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بريم  ؟ اگه من باهاتون بيام، مليكا رو هم ميواي نه خانم، دلتون مياد  :صنم
  . نوبتي مراقبشيم. تو حرم

  !سوار نمي شي كه. ترسي آخه عزيزم، تو كه از هواپيما مي  :سودابه
. چه اشكالي داره؟ دفعة آخرم با قطار رفتيم. خب، خانم با قطار بريم  :صنم

  !يادتونه چقدر خوش گذشت؟ مليكا هنوز به دنيا نيومده بود
اين بچه كه تا حالا سوار قطار ... آره، اما اون موقع، فقط من بودم و تو  :بهسودا

  . نشده
  . شه خب، حالا مي  :صنم

  اگه حالش بد شه چي؟  :سودابه
  . شه  همه چي درست مي توكل كنيد،. نمي شه به اميد خدا  :صنم

قبل از پروازم . فرداست وقت محضر پس. جان، من عجله دارم آخه صنم  :سودابه
  .يد به چند جا سر بزنمبا

اينا مهمتر از خواستة دل منه خانم؟ من كه تا حالا از شما چيزي   :صنم
  !نخواستم

اما حالا با اين بچة . بردمت اي بود مي به خدا اگه تو هر موقعيت ديگه  :سودابه
! خوره مريض و اين عجلة كاري، تو هم كه تو هواپيما حالت به هم مي

  .يا و اين يه بار رو دل بكن صنم جان ب]با لحن شيرين[
شه دل كند خانم جان؟ اگه من بيام، شما هم به كارتون  از مشهد مي  :صنم

  ...رسين، هم به زيارتتون مي
با آستينش در حال گردگيري عكس روي ديوار كه عكس عروسي خودش و [  :سودابه

اگه به پول زمين مادرم احتياج نداشتم، .  نمي دونم واالله.]محسن است
. دوني كه دستم خاليه ولي خب، مي. رفتم سفر  تو اين شرايط نمياصلاً

ترسم با مليكا تا مشهد بريم، انقدر با اين بچه و كاراي  از طرفي مي
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از اين ورم كه تو دوست داري . محضر اذيت بشم كه نتونم برم زيارت
  .گيج شدم واالله. با من بياي

  !هم تماشاهم فاله، ! خب با ماشين خودتون بريم خانم  :صنم
دوني كه اگه پشت  يعني من رانندگي كنم؟ زده به سرت صنم؟ مي  :سودابه

  شه؟  اين بچه چه حالي مي فرمون بشينم،
اگه مليكا ببينه كه . خواد كه با ماشين شما بريم براي همين دلم مي  :صنم

 شايد ترسش كمتر  افته، شينه و اتفاقي نمي مادرش پشت فرمون مي
 شما هيچ وقت جلوش، پشت فرمون نبودين  ،تو اين سه سال. بشه
  . خانم

  !شه، هم من هم اون بچه اذيت مي. فكر نمي كنم بتونم  :سودابه
دونين كه من هميشه خوبي شما رو  مي! ببينين سودابه خانم جان  :صنم

گه، اون بچه بايد شما رو در حال   ته قلبم مي يه چيزي اينجا،. خواستم
گيرد و صورتش  قلبش را از شدت درد مي[. ا كنهرانندگي ببينه تا آرامش پيد

  ].رود از درد، كمي در هم مي
با [. گم به حرفاي يه قلبِ مريض اعتماد نكن صنم جان منم مي  :سودابه

   چرا به جاي مشهد نمي ري دكتر؟ ]دلسوزي
چند بار در سال برم دكتر؟ اين قلب بي صاحاب اگه خوب شدني بود   :صنم

  ! ودكه تا حالا خوب شده ب
  . گيرم برات وقت مي. ري دكتر همين فردا مي  :سودابه
  ...همين يه ماه پيش، دكتر بودم خانم  :صنم

! گوش كن صنم! خب منم همين سي و هفت سال پيش به دنيا اومدم  :سودابه
  . ري بينم دست رو سينه راه مي يه ماهه كه مي. ديگه تحمل ندارم

  بده؟  :صنم
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  ! فقط بگو، خيال ما رو راحت كن!  نه اگه عاشق شدي،  :سودابه
   من و عشق؟ بهم مياد؟]با خنده[! نه بابا  :صنم

خواست شوهرت  يادمه از وقتي خودم رو شناختم، دلم مي! چرا كه نه  :سودابه
  !بدم

فقط منم با . كنم هر كارم بگين مي. خانم جان، مخلصتونم هستم  :صنم
  . شه  بهتر ميبه خدا حال مليكا... خودتون ببريد، با ماشين بريم

  اگه ترسيد چي؟! قسم نخور  :سودابه
دونم بايد چيكار  اما اگه شما بترسين، نمي. كنم آرومش مي. من پيششم  :صنم

  !كنم
. از ايران كه بريم، بايد بتونم پشت فرمون بشينم... ترسم مي... آره  :سودابه

!  باشه]مكث[خيلي نگرانم صنم ! شه كاري كرد اونجا بدون ماشين نمي
ولي اگه مليكا تو راه . برو چمدونت رو ببند. ن يه بار رو تو بردياي

  ...شروع كرد به جيغ كشيدن
  ! هر دومون رو وسط راه پياده كنيد  :صنم

  ...هر دوتون بيخ ريشمين، تا آخر عمر  :سودابه
  بده؟  :صنم

كني؟ اونجا رو كه ديگه  موندم وقتي ما بريم خارج، تو چيكار مي. نه  :سودابه
  ! ه با ماشين من رفتش نمي

دنيا رو . كنم حالا تا شما برين، يه كاريش مي. خدا بزرگه سودابه خانم  :صنم
  . چه ديدين؟ شايد تو همون مشهد موندم و مجاور آقا شدم

گاهي . تو هميشه مثل خواهر بزرگم بودي. شه صنم دلم برات تنگ مي  :سودابه
  .دونستم وقتا تو رو بيشتر از مادرم محرم مي
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دونم كه شما اين همه راه رو فقط واسة اون يه تيكه  براي همين، مي  :مصن
  . رين زمين نمي

  منظورت چيه؟  :سودابه
زمينش به شما رسيد، حلالتون . مادرتون فوت كرد، خدا رحمتش كنه  :صنم

اما اين كه تو اين شلوغي، اين همه راه رو بكوبين برين اون . باشه
  ...زمين رو بفروشين

  !دوني كه چقدر به پولش احتياج دارم مي  :سودابه
  چرا وكيل نگرفتين براتون بفروشه؟  :صنم

  خواي بگي؟ چي مي... ببينم] مكث. [خواد خب وكيل پول مي  :سودابه
شناسم كه اگه هواي زيارت نبود، اين  خوام بگم، اونقدر شما رو مي مي  :صنم

يادتونه بعد ! اونم حالا. شدين با مليكا برين مشهد همه راه رو بلند نمي
  دفعه هوس زيارت كردين؟ از ماه عسلتون هم يه

 هيچ وقت مشهد رو اونجوري نديده ]با لبخند[. اون پيشنهاد محسن بود  :سودابه
وسط . درخشيد ها مثل طلا مي  حتي بام خونه به نظرم همه جا،. بودم

من و محسن يه شب تا صبح تو ... داد پاييز بود، اما هوا بوي ياس مي
هر كدوم تو حال . م نشستيم، بدون اينكه با هم حرف بزنيمصحن حر

اون شب بيشتر از هميشه خودم رو بهش نزديك حس . خودمون بوديم
.  چرا يادم آوردي صنم؟ گفتم از خاطرات بدم مياد.]كشد آه مي[... كـردم

در تاريكي، . شود رود و از پنجره به بيرون خيره مي جلو مي. تكاند اي را مي ملحفه[
دستش را جلو . كند روي زمين كز مي. شود ليكا مانند خوابگردها وارد اتاق ميم

صورتش آهسته به حالت بغض، . خواهد چيزي را از خود دور كند  انگار مي .آورد مي
. گذارد آيد و دستش را از پشت، روي شانة مليكا مي سودابه جلو مي. رود در هم مي

 سودابه   با محبتي مادرانه، روي شانةآيد و دستش را صنم هم يك قدم جلوتر مي
  ].گذارد مي
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  صحنة دوم
  .بياباني در دل شب    

  . اش انداخته و به مقابلش خيره شده است مليكا پتويي روي شانه  
صنم در حال باز كردن يك قوطي كنسرو است و آوايي محلي را در 

  .كند زير لب زمزمه مي] ع[مدح امام رضا 
 مامانم  تا تو بخوري،.  آفرين دختر خوب.]دهد به او ميكنسرو را [! بيا بخور  :صنم

صنم با دستمال دور دهان او را . خورد مليكا در سكوت غذا مي[.. شه پيداش مي
   درست نشد خانم؟].شود سودابه با لباس كثيف و روغني وارد مي. كند پاك مي

همين يه ماه پيش ! دونم چه مرگش شده نمي. كنه حركت نمي  :سودابه
  . سش كردمسروي

  ].گذارد دست روي قلبش مي[. پس بيچاره مثل قلب منه  :صنم
اندازد و  دستمال را مي[. اين وقت شب اينجا گير افتاديم! اي چه بدشانسي  :سودابه

  ].نشيند مي
  . بياين يه چيزي بخورين. حالا خودتون رو ناراحت نكنين خانم  :صنم

  . م نيست گشنه  :سودابه
  ...شد زي از اين ورا رد ميكاش يه ماشيني، چي  :صنم

اين . دونم كجاي دنيا پرت شديم  من اصلاً نمي.]كند نقشه را باز مي[  :سودابه
  !اصلاً هيچ جا نيست! من نيست بيابون تو نقشة 

  . شايد جاده رو اشتباه اومديم.]كند نقشه را نگاه مي[... گم مي   :صنم
يه دفعه رسيديم به اين بعد . تا آخرين تابلو كه همه چيز درست بود  :سودابه

  . بني بشري هم اينجا نيست كه آدم ازش بپرسه. بيابون
  ببرمش تو ماشين؟. مليكا خوابش مياد خانم  :صنم

  .ببر  :سودابه
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.  بيا بريم دخترم]مكث[. بلند شو بريم تو ماشين بخوابيم. بلند شو مليكا  :صنم
هايش را   گوش .رهاند مليكا دستش را از دست صنم مي[. شه اينجا سردت مي

خواهد خود  كند و مي  شروع به جيغ كشيدن مي گيرد و به تدريج از اصرار صنم، مي
  ].را از دست صنم برهاند

  .بذار همين جا بخوابه. ولش كن صنم  :سودابه
  .  بيا اينجا دراز بكش.]كند پتويي را روي زمين پهن مي[. باشه  :صنم

صنم راديوي كوچكش را روشن [. هدار آدم تو اين بيابون، خوف برش مي  :سودابه
  راديو آوردي؟ ].شود موسيقي كلاسيكي پخش مي. كند مي

  . دونين كه شبا عادت دارم با راديو بخوابم مي  :صنم
صداي موسيقي كلاسيك بلند [...  مليكا دوست داره .يه كم بلندترش كن  :سودابه

ارة چند نوشتم درب صنم، يادته چند سال پيش، يه نمايشنامه مي ].شود مي
، ...خوان برن پابوس امام رضا تا آدم كه از گوشه و كنار يه سرزمين، مي

رسن، اما  هر كدوم با حاجت خودشون، اونا تو يه بيابون به هم مي
شه كه دير به امام  دعواها و رقابتاشون باعث مي... شه  دعواشون مي

دونم چرا يه   نمي]مكث[رسن كه امام شهيد شده  برسن، وقتي مي
. خـواست تمـومش كنـم چقدر دلم مي... فعه، ياد اون نمايش افتادم د

 ]سكوت، موسيقي[دونم دست نويسش كجاست؟  اصلاً نـمي

فهميم كجا   بالاخره مي صبح كه بشه،. نگران نباشين. سودابه خانم  :صنم
  .شايدم يكي كمك كرد و ماشين راه افتاد ]سكوت [.هستيم

  . اميدوارم  :سودابه
  . روز خداستفردام  :صنم
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  تو اين سه سال، ].صداي گرية مليكا. سكوت[ مگه نه؟  امروزم روز خدا بود،  :سودابه
 مليكا  صداي گرية. سكوت[...  جيغ بود و گريه تنها صدايي كه ازش شنيدم،

  كني صنم؟ براي چي گريه مي ].آميزد  زني ديگر در هم مي با صداي گرية
  .كنين كردم شما دارين گريه مي فكر ]مكث[. كنم من؟ گريه نمي  :صنم

  من از كي تا حالا گريه كردم؟  :سودابه
  ... يه زنه  صداي گرية  :صنم

گيرد و  سودابه چراغ قوه را جلو مي. نشينند هر دو بهت زده مي[شنوي؟  مي! آره  :سودابه
. كند با چراغ قوه مسيري را روشن مي[كي اونجاست؟ ].كند مسيرش را روشن مي

   صنم خوابيدي؟ ]سكوت[!  صنم].شود ميصداي گريه قطع 
  . خوندم خانم جان داشتم دعا مي  :صنم

  ! سكوت اين بيابون چه وحشتناكه  :سودابه
  .خونم  دعا مي ترسم، من هر وقت مي  :صنم

  ].شود بلند مي[. تونستم كاش منم مي  :سودابه
  رين خانم؟ كجا مي  :صنم

  !رم يه نگاه ديگه به ماشين بندازم مي  :سودابه
  . كار شما نيست. خودتون رو خسته نكنين خانم جون  :مصن

! اونم كار من نيست]با طعنه[كارم چيه صنم؟ نشستن و دعا خوندن؟   :سودابه
   ].مي رود[  

 .]كند  نوازش مي كند و موهاي او را ـ كه خوابيده است ـ پتوي مليكا را مرتب مي[   :صنم
 هم مادرت يه وقتي. شه دخترم، راحت بخواب همه چيز درست مي

: گفت بهم مي. خوابيد ذاشت روي پاي من و مي اينجوري سرش رو مي
 ]مكث[خواي من برات يه قصه بگم؟  تو هم مي. صنم برام يه قصه بگو

حالا مادرت بود . يه كم كه بزرگتر شديم، من ديگه قصه اي بلد نبودم
خوند،  هاش رو برام مي نمايشنامه. گفت كه هر شب براي من قصه مي
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ها خوشت  صنم اگه تو از اين قصه: گفت بهم مي... هاي خودش رو قصه
  .بياد كافيه، چون اون وقت مطمئنم كه قصة خوبيه

دونم اين دل صاحاب مرده چرا  نمي .]كشد پتو را تا روي گردن خود بالا مي[  :صنم
زنه كه انگار كفتر  م بال بال مي امشب هوايي شده؟ همچين تو سينه

كند و  هايش را باز مي اي چشم مليكا لحظه. گذارد بش ميدست روي قل[! چاهيه
اي در دوردست  شود و گويي به نقطه ناگهان از جا نيم خيز مي. بندد دوباره آنها را مي

چي شده گلم؟ چيه  ].كند صنم با تعجب مسير نگاه او را دنبال مي. نگرد مي
هايي گشاد از  مليكا با چشم[. خواي؟ الان مياد  مادرت رو مي]مكث[عزيزم؟ 
  ].شود در همان لحظه سودابه وارد مي. نگرد  نامعلومي در صحرا مي  به نقطة تعجب،

. ست فايده  بي.]كند اش را با دستمال پاك مي هاي روغني در حالي كه دست[  :سودابه
   چي شده؟.]شود متوجة نگاه مليكا مي[. انگار موتورش سوخته

دستش را با درد روي [... ينين؟ خيره شدهب مي. يه دفعه از خواب پريد خانم  :صنم
كند  اندازد و سعي مي سودابه دستش را دور گردن دخترش مي. گذارد قلبش مي

   ].مسير نگاه او را تعقيب كند
سودابه او . نگرد  به دوردست مي هايي گشاد از تعجب، مليكا با چشم[چيه دخترم؟   :سودابه

چيزي . چيزي نيست دخترم ].ندكند آرامش ك گيرد و سعي مي را در آغوش مي
  . خواد تو رو اذيت كنه كسي نمي... نيست

  ماشيني تو جاده نبود؟  :صنم
معلوم نيست ما كجاي . فقط يه راه خاكيه. اي پيدا نمي كنم اصلاً جاده  :سودابه

  !ايم اين خراب شده
من تو ساك، چند تا آب معدني داشتم، حالا . خوبه اين پتوها رو آورديم  :صنم

  . شه كنيم، ان شاء االله صبح يه فرجي مي  رو يه جوري سر ميامشب
ديگه چيزي به عقلم ! اميدوارم بشه، وگرنه نمي دونم بايد چيكار كنم  :سودابه

  . رسه نمي



                                                                                   عاشقانه تا هشت بشمار58

 

  .شيم ما گم نمي. نترسيد  :صنم
  !فعلاً كه شديم  :سودابه
ا يادتونه يه قصه داشتين دربارة چند ت! خانم جان، جاده گم شده نه ما  :صنم

  شن؟ آدم كه تو خونة خودشون گم مي
  . نه، يادم نمياد  :سودابه
  . چطور يادتون نمياد؟ يه فصلش رو برام خوندين  :صنم

  مال كدوم كتابه؟. هام رو يادم نمياد من قصه. دونم صنم نمي  :سودابه
  . فقط چند صفحه بود. يعني اصلاً تمومش نكردين! چاپش نكردين  :صنم

اصلاً نمي دونم ... اون همه قصة نيمه كاره. يادم نميادپس ديگه اصلاً   :سودابه
دفعه ياد اون قصه   حالا چي شد تو اين وضعيت يه]مكث[! كجان

  افتادي؟
  ...ست وضعيت الان ما هم يه جوري شبيه آدماي اون قصه  :صنم

هيچ كس باور نمي كنه كه دو . اي نيست وضعيت ما شبيه هيچ قصه  :سودابه
فروش يه تيكه زمين و زيارت، با ماشين راهي تا زن و يه بچه براي 

مشهد بشن، يه دفعه وسط جاده، ماشينشون سكته كنه و سر از يه 
اي هم دور  هيچ جاده. اي نيست ناكجا آبادي دربيارن كه رو هيچ نقشه

دونم، اگرم قصه بود، شايد كسي باور   نمي]مكث[. و برش پيدا نيست
  . كرد نمي

هميشه آخر . كردين  جور قشنگي تمومش مياگه قصه بود، شما يه  :صنم
  . هاتون رو دوست داشتم قصه

دونم چطور اون قدر  هاي هندي؟ نمي  اون پايان]با لحن، تمسخرآميز[  :سودابه
 تو اين شب  دوني صنم؟ امشب، مي... نوشتم احمقانه دربارة اميد مي

گم صد رحمت به ديشب كه  سياه، وسط اين بيابون، فقط با خودم مي
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صد رحمت به پارسال، هزار رحمت .  خودمون بوديم ن ساعت تو خونةاي
تونه فكر كنه همه چيز  چه طور آدم مي... به چهار سال پيش اين موقع

  شه؟  خوب تموم مي
  ! شه چون خوب تموم مي  :صنم

هاست؟ همونا كه خوب  به نظرت زندگي من يا محسن شبيه اين قصه  :سودابه
  شن؟ تموم مي

كسي . فرسته  كسي كارت دعوت برامون نمي ين دنيا ميايم،وقتي به ا  :صنم
مهم . گه قراره همه، صد سال خوش و سلامت زندگي كنيم هم نمي

  . اينه كه چه جوري زندگي كنيم
اون ...  هم فقط هشت سال بچه... فقط سي و چهار سالش بود صنم  :سودابه

  !وقت نكرد بفهمه كه چه جوري زندگي كنه
 چون خيلي زود درسش رو تموم كرد،  .رد خوشبختي بودخدابيامرز، م  :صنم

  ... زود بچه دار شد و زود ازدواج كرد،
  !و زود مرد  :سودابه
اين مهم . هاي خوبي كنار شما داشت، با يه عالمه خاطرات خوب سال  :صنم

  نيست؟
اگه رانندة اون وانت !... نخواي به من بگي كه قسمتش همين بود  :سودابه

 اگه اون  رفتن،  اگه اونا اون روز از اون جاده نمي ،لعنتي خواب نبود
رفت، اگه من باهاشون  راننده، عين كورا، يه دفعه روي ماشين اونا نمي

  ...رفته بودم
  شد؟ چي عوض مي  :صنم

  چرا، چرا نتونستم با اونا باشم؟. كشيدم لااقل اين قدر عذاب نمي  :سودابه
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  ها هست، هميشه اين اگه. ه بود باز هزار تا اگ رفتين، اگه شمام مي  :صنم
  ...چيزي كه نيست. سودابه خانم

   چيه؟ چي نيست؟]عصبي[  :سودابه
دونه چه   اعتماد به اون كه ما رو دوست داره و خودش مي .اعتماد  :صنم

  .جوري تمومش كنه
!  من رو دوست نداشت؟ يه نگاه به مليكا بكن اين جوري؟ شوهر و بچة  :سودابه

  ... شادي بود شت سالگي چه بچة تو يادته اون تا ه
ست، پس دوست دارم  دونم كه خدا بهترين نويسنده خانم، من فقط مي  :صنم

  !قصه مو بسپرم به دست خودش
خوام اين رماني كه برام نوشته بخونم؟ يادته دختر  پس چرا من نمي  :سودابه

ها  خوند؟ حالا اون خنده خنديد؟ چه جوري آواز مي من چه جوري مي
ها تيكه تيكه و خون   بعد از اينكه پدرش رو از لاي آهن پارهكجاست؟

 روح اين بچه كجا رفت؟  آلود بيرون كشيدن، كنار اون جادة بارون زده،
چي شد؟ خدا اون موقع كجا بود كه نذاره اين بچه ببينه؟ لااقل كاش 

كاش اين بچه، اون جور سالم كنار جسد پدرش . شد بي هوش مي
چرا يادم ] با بغض[. خوام يادم بياد صنم نمي... كاش... نيفتاده بود

  مياري؟ 
مليكا در خواب . گيرد دست سودابه را مي[... فهمم خانم، من حال شما رو مي  :صنم

  ].كند گريه مي
براي يه نويسنده، آسونه كه . فهمه هيچ كس نمي. فهمي صنم نه، نمي  :سودابه

نه ناكارشون كنه، اصلاً بز. ش بياره هر بلايي بخواد سر آدماي قصه
... دونم چه مي. هر چي دارن ازشون بگيره. رواني يا خلُ و چلشون كنه

گي  مثل من، ترسو و بي اعتمادشون كنه، اما آخه چرا؟ اون كه مي
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دونست من  مي. شناسه ش رو مي ست، پس آدماي قصه بهترين نويسنده
اون قبل از . ش احتياج دارمضعيفم، تحملش رو ندارم، به كمك

چرا قبل از قدرتش، لطف و مهربونيش رو نشونم . نويسندگيش خداست
آره، من . نداد؟ قدرت قلم اون، زندگي من رو از اين رو به اون رو كرده

خوره؟ من  اما به چه دردم مي. طلب احمق نيستم ديگه يه آدم جاه
مون  تايي گذشتهيه لحظه از زندگي سه . خواستم لبخند دخترم رو مي

من ازش . كنم هاي دنيا عوض نمي ها و نمايشنامه رو با تمام قصه
 ]با بغض[پس كو؟ . خودش گفته رحمان و رحيمه. انتظار محبت داشتم
مليكا در خواب [! گيره آخه؟ ما كه هم قدش نيستيم چرا حال آدم رو مي

 ثابت اين تنها چيزيه كه. كنه بيني؟ بازم گريه مي مي ].كند گريه مي
...  با صدا، بي صدا  بيداري،  تو خواب، .فقط گريه. ست كنه هنوز زنده مي

  !بينه دونه اين بچه چه كابوسايي مي خدا مي
  ... هيچ كس از دل هيچ كس خبر نداره  :صنم

چند سال ديگه قراره . الان يازده سالشه. نه، من از دل دخترم خبر دارم  :سودابه
شه،  اون يه پيرزن مي... م هشتاد يا نود پنجاه؟ شايد بمونه؟ سي سال؟

 فقط با   بدون عشق يا اميد، بدون اينكه شاد باشه، بدون اينكه بخنده، 
 با يه جسد  يه جادة خيس و بارون زده،. يه كابوس تو خواب و بيداريش

  خنديد،  پيش داشت مي  پدري كه تا چند دقيقة .خون آلود روي زمين
  .  بزرگ شدن اون رو ببينه و آرزو داشت كه زد حرف مي

  نويسين؟  چرا دربارة اين چيزا نمي. خانم  :صنم
اون قدري كه براي . فهمي؟ يه نفر قبلاً نوشته شه، نمي حالم بد مي  :سودابه

از اين كه . خوره ديگه از نوشتن حالم به هم مي. همة عمرم كافي بوده
خوام  من فقط مي... شون كنم يه آدمايي رو خلق كنم، بعد بيچاره
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ولي حالا . سه سال صبر كردم، شايد اين بچه خوب بشه. فراموش كنم
. خوام برم جايي كه روز به روز زندگي كنم مي. خوام برم صنم مي

شد غار  كاش مي. منتظر چيزي هم نباشم. اي نداشته باشم خاطره
كاش . اصحاب كهف رو پيدا كرد، رفت توش و يه هزار سالي خوابيد

 بدون خواب  يه خواب طولاني،.  به خواب بريمشد من و مليكا مي
كاش خداي من و تو امشب، فقط همين يه شب صدام رو . ديدن
اي در دوردست افق خيره  شود و دوباره به نقطه مليكا ناگهان بلند مي[. شنيد مي
گويي كه مليكا در آن فاصله . كنند صنم و سودابه مسير نگاه او را دنبال مي. شود مي

  ].بيند كسي را مي
زني با پوشيه . اندازد سودابه چراغ قوه مي[... يه نفر اونجاست خانم... بسم االله  :صنم

كسي جواب [. سلام ].گويي سردش است. و پيراهن سپيد آنجا ايستاده است
  ].دهد نمي

  شما كي هستين خانم؟  :سودابه
  .  شايد ازمابهترونه]آهسته[  :صنم

سه تا زنيم، مسافر . كنيم  اذيتت نميگي خانم؟ ما چي مي! ساكت صنم  :سودابه
  . مشهد

  شما از محلياي اينجايين؟! ما يه دفعه سر از اين بيابون درآورديم خانم  :صنم
  ...همين دور و بر. بله  :زن

چرا . توني به ما بگي اينجا كجاست پس مي. خدا امواتت رو بيامرزه  :سودابه
  اسم اين بيابون روي هيچ نقشه اي نيست؟ 

  ديدينش؟شما ن  :زن
   كي رو؟.]كند اطراف را نگاه مي[  :سودابه

  . دخترم رو  :زن
  .  نه، ما اينجا كسي رو نديديم]مكث[دخترت؟   :سودابه
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  . يه كم كوچيكتر از دختر شما. يه دختر بچه بود  :زن
چراغ قوه را تكان [. بينه خب، اگه اين طرفا باشه، نور چراغ ما رو مي  :صنم

  ].دهد مي
.  بايد دنبالش بگردم]سراسيمه[.  دخترم كوره]مكث[.  ببينهتونه اون نمي  :زن

  ... دخترم... من اينجام!... عزيزم!  دخترم]سراسيمه به هر سو[
  اين وقت شب؟...  يه زن با بچة كورش تو بيابون]به صنم[  :سودابه
  كردين؟  خانم جان، شما اين طرفا چيكار مي]به زن[  :صنم
  .گشتم گفتم كه، دنبال اون مي  :زن

  چند وقته گمش كردي؟  :سودابه
  شما چند وقته تو بيابون گير كردين؟  :زن

زن بي اختيار [! يه دقه بشين ببينيم چي شده. بيا بشين خانم جون  :صنم
  ].نشيند مي

خب، حالا يه بار ديگه درست بگو چي شده؟ با دخترت اومده بودي   :سودابه
  بيرون؟

پدرش هميشه . دست دادسه ساله بود كه تب كرد و چشماش رو از   :زن
. اما بعد از كوري بچه ناپديد شد و ديگه خبري ازش نرسيد. سفر بود

من مريض شدم ذره ذره، . فقر و قحطي و بيماري، امون مردم رو بريد
 از اون وقت شروع كردم به قصه ]مكث پوشاند صورتش را مي[... صورتم 

هميشه بهش گفتم كه پدرش ناخداي كشتيه، . گفتن براي اين بچه
يه كشتي سفيد بزرگ داره كه تاجرا رو با . اون دور دورا روي آبه

ها و اجناس گرون قيمتشون از يه سرزمين به سرزمين ديگه  پارچه
بهش . كنيم بهش گفتم كه ما تو زيباترين شهر دنيا زندگي مي. بره مي

گفتم خونه مون بزرگ و زيباست و بهش گفتم من زيبا هستم، مثل 
تا اينكه يه روز، . بچه تا هشت سالگي خوشبخت بوداون ... خودش
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مادرت مريضه و : هاي محل، توي كوچه به اون گفت يكي از بچه
بهش گفت پدرت ولتون كرده و كار مادرت . خوره صورتش رو خورده

از اون شب . خيلي چيزاي ديگه هم بهش گفت. هاست شستن مرده
  !واست ببينهخ فقط مي. خواست ببينه مي. دخترم ديگه نخوابيد

  !گفتي بايد حقيقت رو بهش مي  :سودابه
اي كه تا اون سن ذره ذره براش ساخته بودم، ازش  كه خوشبختي  :زن

 عمرش رو صرف ساختنش  بگيرم؟ مثل يه قصر شني كه آدم همة
كه چي بشه؟ بدونه مادرش يه ! زنه كنه و بعد يه دفعه بهش لگد مي مي

 يه آلونك، وسط گورستان، زن جذاميه و اون خونه هيچي نيست جز
  هاست؟ پدرش رفته و كار مادرش شستن مرده

اون . دونم، شايد بهتر از يه قصر شنيه كه هر لحظه ممكنه بريزه  نمي  :سودابه
  .حق داره كه بدونه

به بيابون زد، رفت كه بفهمه و من . خواست بدونه و من چيزي نگفتم  :زن
  . گم شدم، گمش كردم... دنبالش

  !قيقت رو بفهمهاگه ح  :صنم
شه، از اين دنياي قشنگ خيالي كه براش ساختم، از اين  ازم متنفر مي  :زن

زندگي بلوري كه من بهش رنگ و نور دادم، مثل يه قصه، اما وقتي 
  . بينه هيچي نيست جز تاريكي چشماش رو باز كنه، مي

  خواي بكني اين وقت شب؟ حالا چيكار مي  :صنم
  .  هر دو با هم به پابوس آقا بريمبعد. مي خوام پيداش كنم  :زن

   نشه؟]مكث[كه دخترت بينا بشه يا   :سودابه
  !من ديگه نمي دونم چي بخوام. كه هر چي حكمته، همون بشه  :زن



 65                                                                                         چيستا يثربي 

 

شايد فقط يه قدم، بين . خواد خيلي سخته، كه آدم بدونه واقعاً چي مي  :صنم
اب كني، اما هر كدوم رو كه انتخ! خواد، فاصله باشه اون چيزايي كه مي

  ...ديگه راه برگشت نداري
كردم كه خدا هر چي دارم ازم  از سه سالگيش تا حالا هميشه دعا مي  :زن

فقط . بگيره، اما چشماي اون دختر بينا بشه، اما حالا هيچي نمي خوام
مثل خورشيدي ...  رو نزنه خوام اگه تونست ببينه، واقعيت، چشماش مي

  كردين؟ بودين، چيكار ميشما اگه جاي من . كه نشه نگاش كرد
كنم اگه خدا به آدم عطش درك حقيقت رو بده،  دونم، ولي فكر مي نمي  :سودابه

اون بالاخره قبول ... جرأت قبول كردنش رو. ده پس جرأتشم مي
  .كنه مي

  واقعاً؟  :زن
 چرا اينجوري نگام ]مكث[. يعني مجبوره كه قبول كنه. خب آره  :سودابه

  كنين؟ مي
  ... شايد شما بدونيد]مكث[. شه نم چي ميچون نمي دو  :زن

دونم چه بلايي سر خودمون  فعلاً اينجا گير افتادم و نمي. از كجا بدونم  :سودابه
  . ياد مي

تا خدا چي . كني ري زيارت و دعا مي كنم تو مي ولي من فكر مي  :صنم
  ...بخواد

ن هاست كه دارم تو اين بيابو سال! دونستم چه دعايي بخونم كاش مي  :زن
اگه به امام برسم، اول از همه دعا . كنم گردم و دخترم رو پيدا نمي مي
شايد اگه پيدا بشه، خودش بهتر . خونم كه اون بچه رو پيدا كنم مي

  . خيرش رو از خدا بخواد
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تو گفتي به ... فهمم گردي؟ من نمي ها داري مي منظورت چيه سال  :سودابه
هاست كه دخترت  مگه سال... يماي كه ما تو اين بيابون آواره شد اندازه

  رو گم كردي؟
  شما نديدينش؟  :زن

  .  مثل اينكه حالش خوب نيست.]كند به صنم اشاره مي[  :سودابه
   از اينجا تا مشهد راه زيادي نيست خانم، هست؟]به زن[  :صنم
تا دخترم رو پيدا نكنم، . ولي من ندارم. اگه پاي رفتن داشته باشي، نه  :زن

در [... همين جور بايد بگردم، بگردم. بيابون دل بكنمتونم از اين  نمي
  تونيد بريد؟  شما مي]حال چرخيدن

دنبال كسي . ما از بد روزگار سر از اينجا درآورديم! ببين خانم  :سودابه
  پس چرا بايد بمونيم؟ . گرديم نمي

  . هيچ كس بيخودي پاش به اين بيابون نمي رسه  :زن
  فتن نداريم؟يعني چي؟ يعني ما هم پاي ر  :صنم
  ... شايد تا پيداش نكنين. گردين شايد شمام، دنبال كسي يا چيزي مي  :زن

  !اگه بلدي، نشونمون بده. گرديم  فقط دنبال جاده مي]وسط حرف زن[  :سودابه
  . جاده؟ جاده كه همين جاست  :زن

خواي اينجا استراحت  مثل اينكه يه كم خسته شدي خانم، مگه نه؟ مي  :سودابه
  كني؟ 

. انقدر برم و برم تا صداش رو بشنوم. نه، بايد برم، بايد پيداش كنم  :زن
  كني؟ شما براي من دعا مي... شما

  ما؟  :سودابه
كنيد، من  شما كه اهل نيكي هستيد، دعا مي...  آره، شما.]در حال رفتن[  :زن

با . صداي طوفان و غرش رعد[. به هر دعايي كه شما بخونيد، محتاجم
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صنم، سودابه و زن به اهالي شهري در زمان قديم بدل صداي خاص موسيقي، 
  ].هر يك چراغي در دست دارند و گويي براي استقبال آمده اند. شوند مي

زند  موج مي. صحرا، گويي درياست.  نيك بنگريد و گريه كنيد]زير لب[  :سودابه
  . گويي جهان به پيشواز او آمده است. از خيل مشتاقان

مان، گويي تمام جهان، منتظر آمدن تو بودند، از اين صحرا تا آس  :صنم
  !مهربان

  گويي ما را خواهد ديد؟ تو مي  :سودابه
  .بيند او همه كس را مي  :زن

  بينيم؟  ما نيز او را مي و آنگاه وقتي ما را ديد،  :صنم
به گونه اي كه هيچ چيز ديگر در اين جهان به چشمتان . بينيد آري مي  :زن

  . نخواهد آمد
  .  نمي دانم چه بخواهم و چه بگويم  را ببينم،اگر او  :صنم

اگر تنها يك روح بزرگ در اين جهان مانده باشد كه . دانم اما من مي  :سودابه
خواهم كه  مي. طفل مرا بازگرداند، همان اوست بتواند روح سرگشتة 

  . قلب مردة طفلم به نگاهش زنده شود
  . خواهم و من طفل گم گشته ام را از او مي  :زن
خواهد شرم سوال و تمنا را در چهرة  روبنده بيندازيد كه امام هرگز نمي  :مصن

  .چهره بپوشانيد. هيچ مخلوقي ببيند
  ... آيد، همچون آفتاب ظهر اوست كه مي! نگاه كنيد  :زن

  . پيش برويم و پشت سرش نماز بگذاريم. دهد خيل مردم امان نمي  :صنم
اي روشن از  همچون خاطره. آيد نه ميپابره بينيد؟ با عمامة سفيد و  مي  :سودابه

  ... سلام اي پسر رسول خدا. خاندان نبوت
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گويد و  ايستد و چهار بار تكبير مي رود، مي هر ده قدم كه پيش مي  :صنم
اين چه نماز عيدي است كه . شهر، گويي كه پژواك تكبير اوست

  دهد؟  جانمان را عيدي مي
  . تر از اندوه ما  بزرگ بزرگ است،خدا ... االله اكبر... و ما نيز با او  :زن

  .گويي كه شهر، ديوارها و حتي آسمان پاسخ اوست  :سودابه
. بياييد آنجا در ميان مردمان نماز بخوانيم. بياييد تكبيرگويان برويم  :صنم

سران و .  نگاه كنيد]نجواكنان[.  االله اكبر]زير لب[. باشد كه حاجت بگيريم
  . شوند آورند و پابرهنه مي ميها از پا در  افسران جملگي چكمه

  .اين همه شوق، بيش از توان قلب اين شهر است  :زن
  چه شد؟ چرا جمعيت را شكافتند؟  :سودابه

  بينيد؟ ماموران مامون را مي. گردانند امام را از نيمة راه بازمي  :زن
  نمازِ عزيز؟ شود؟ و پيش پس نماز چه مي... براي چه؟  :صنم
بي . گردانند امام را بازمي. آورد ز عيد را به جا ميپيش نمازِ مامون، نما  :زن

  . ترسند شك از موج اين همه شوق مي
 مهمان عشق  نماز آن باشد، نمازي كه امام پيش... و از اين همه عشق  :سودابه

  .مهمان رفت و مهماني به جا ماند... است
دهند  اند و اجازه نمي بينيد؟ كارگزاران مامون امام را دوره كرده مي  :زن

  .كسي با امام سخن بگويد
  رسم، دير است؟ چرا هر زمان به تو مي  :سودابه
. امام از اينجا عبور كرد، پابرهنه و ساده مثل ابر. دير نخواهد شد بانو  :صنم

تكبير او چون نمازي بر دل ما نشست و اشكمان تنها گواهي بود به 
ا براي دير نيست كه از اين پس، اين لحظه ر... يگانگي پروردگار

  .مردمان قصه اي خواهيم كرد، سينه به سينه
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 سر بر آستانش بگذارم و پشت  بريدش؟ بگذاريد به او برسم، كجا مي  :سودابه
من روح . بگذاريد اشكم را به آستان شفاعتش ببرم. سرش نماز بخوانم
بريد كه تاريخ، ديگر مرا به اين  او را كجا مي. خواهم طفلم را از او مي

  . اندخاك نمي رس
  مصلي چه شد؟. ريزد صف نمازگزاران به هم مي. شوند مردم آشفته مي  :صنم
  و طفل گم گشتة من كجاست؟   :زن

  . بايد برويم  :سودابه
  كجا؟  :زن

جلو [. روا نيست كه تشنه بمانيم. هر جا كه او باشد، پيش نمازِ ما اوست  :سودابه
   .]رود مي

  . ام از اين نماز معذور است ام كجا بانو؟ او را محاصره كرده اند،  :زن
 او   اما دل هم كه ياري نكند، گذرد، مثل خاطره اي عزيز، از دل ما مي  :سودابه

  .هنوز با ماست
  .مثل نگاهمان به زندگي  :صنم
  .و اميدمان به دوباره ديدنت  :زن

االله «] با اشك. [كند خاك اين سرزمين هر روز تكبير تو را تكرار مي  :سودابه
هر كس به اين دژ وارد شود، از هر نااميدي در امان . تدژ توس» اكبر
 يادت مثل اميد است به .]اندازد كند و به اطراف مي خاك را مشت مي[. است

ايم در اين صحراي بي انتها، بي تو و صداي  ما خود گم شده. پيدا شدن
به ... ، به دنبال تو باد بي سامان. ببين صداي من شبيه باد است. تو

  ] .صداي طوفان و باد. كند غلتد و بر خاك سجده مي روي زمين مي[.. .دنبال تو
  ... ست صداي باد توي بيابون، مثل گريه... صداي گريه مياد  :صنم

  شه دونستم اون متن چه جوري تموم مي كاش مي  :سودابه
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  ... كدوم ]متعجب[  :صنم
اون همه   دربارة. نوشتم ها پيش داشتم مي همون كه سال. اون نمايش  :سودابه

خوان پشت سرامام نماز بخونن  رسن و مي آدم كه تو بيابون به هم مي
  !رسن، مگه نه اونا همه دير مي

  .نمي دونم  :صنم
  ].رود قدمي جلو مي[اون زن كجا رفت؟ . هيچ وقت تمومش نكردم  :سودابه
  . بذار صبح با هم بريم. شي تو تاريكي گم مي. نرو. صبر كن خانم  :سودابه

 به سحر نرسيده، تو .]كند  سبزي را از دستش باز مي نوار پارچة. ستداي مي[  :زن
بينيد آواره و سرگردون،  گرگ و ميش صبح، دختري تو بيابون مي

اين پارچه رو به دستش ببنديد تا از اون به بعد، ... درست مثل خودتون
نوار . دهد دست چپ خود را نشان مي[... دستم رو ببينيد. بتونم پيداش كنم

سودابه در . دهد نوار را به سودابه مي. شود ز به دست خودش هم ديده ميسب
  ].رود زن مي. گيرد بلاتكليفي نوار را مي

  كجا غيبش زد؟   :صنم
  بينيم؟ مگه داريم خواب مي. نمي دونم  :سودابه
  . ديد شايد اون داشت خواب مي  :صنم

  گي صنم؟  شعر مي  :سودابه
از يه . گار از يه زمان ديگه اومده بودان. رنگش پريده بود؛ مثل ميت  :صنم

  ... جاي دور
اين بيابون كجاي خلقتت بود كه ما توش گرفتار .  قربونت برم !خدايا  :سودابه

  شديم؟
  .موند كاش حرفاش يادمون مي! خانم  :صنم

  ...يادمه  :سودابه
  چطور؟  :صنم
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ار همة اينا انگ. انگار اون حرفا رو قبلاً يه جايي شنيده بودم. دونم نمي  :سودابه
  ].بندد بي اختيار، نوار را به دست خود مي[. رو خواب ديده بودم

  مگه ممكنه؟  :صنم
مثل اينكه يه روز با كسي كه . تو اين دنيا هر چيزي ممكنه صنم  :سودابه

دوستش داري، خداحافظي كني تا فرداش ببينيش و ديگه هيچ وقت 
  ! نبينيش

  ! كنه خانم  ميمليكا داره به شما نگاه! بينين مي  :صنم
  . فقط خيره ست... به من؟ نه  :سودابه
  !مطمئنم! كنه داره به شما نگاه مي  :صنم

. خيلي تعجب كردم. كرد اما به اون زن داشت نگاه مي. فكر نمي كنم  :سودابه
  . داد انگار داشت به حرفاش گوش مي

تلخي اينكه آدم بخواد يه نفر بينا بشه و ... ولي خانم چه تصميم سختيه  :صنم
زندگي رو بفهمه، يا اينكه كور بمونه و يه خوشبختي دروغي رو باور 

  كرديد؟  رو انتخاب مي اگه شما بوديد، كدوم . كنه
  !لااقل واقعيه. دم من هميشه حقيقت رو ترجيح مي  :سودابه
  حتي اگه تلخ باشه؟  :صنم

لي چه فايده داره آدم كور باشه و. ارزه خب آره، به بينا شدنش مي  :سودابه
اونا هيچ بلايي سرشون ! خوشبخت؟ مثل عروسكاي پشت ويترين

  . اما به نظر من بدبختن. نمياد
  چرا؟  :صنم

  ].كند صنم سكوت و نگاه معناداري مي[. چون بلد نيستن گريه كنن  :سودابه
دوني؟ اون زن يه جاي كارش   مي]مكث[كني؟  چرا اينجوري نگام مي  :سودابه

مكنه آدم چند سال تو بيابون مونده يعني آخه چطور م. مشكل داشت
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باشه و هي دور خودش بچرخه؟ مگه اينكه عقلش رو از دست داده 
  ! باشه

  . خيلي از ما چند ساله يه جا مونديم و خودمون خبر نداريم  :صنم
  زني؟ طعنه مي  :سودابه
چند ساله كه يه زيارت . گم خودم رو مي! م كجا بود طعنه. نه خانم  :صنم

  .تر چه برسه به چيزاي مهم. كنم ش امروز و فردا مي همهخوام برم،  مي
خيلي وقتا كاراي تكراري و روزمره . شايد حق با تو باشه. دونم نمي  :سودابه

وقتي آدم روز به روز زندگي . خواد ذاره آدم اوني باشه كه دلش مي نمي
بينه پير شده يا وقت  كنه و مي كنه، يه روز چشماش رو باز مي مي

هميشه فكر . ون اينكه كاري كرده باشه يا جايي رفته باشهرفتنه، بد
خواد به شب  اما فردا هم يه روزه كه آدم فقط مي. كرده شايد فردا

  . برسونتش و تموم شه
راست .] رود گذارد و از درد، صورتش در هم مي دستش را روي قلبش مي[  :صنم

حالا . شمرديم ها رو مي انگار ديروز بود كه بچه بوديم و ستاره. گين مي
  ! حتي حوصله نداريم به آسمون نگاه كنيم

  . نگفتي دكتر بهت چي گفت  :سودابه
  !استراحت! همون حرف هميشگي  :صنم

  !چقدرم به حرفش گوش دادي  :سودابه
  .خب سفرم يه جور استراحته ديگه  :صنم

مليكا [. تو بايد يه كم بخوابي. رم دو تا كوسن از ماشين بيارم من مي  :سودابه
  ].چسبد شود و به مادرش مي لند ميب

مليكا بيشتر به سودابه [. گردم الان برمي!  چيه دخترم؟ نترس]با تعجب[  :سودابه
فقط بيشتر به . دهد مليكا جواب نمي[خواي با من بياي؟  چيه؟ مي ].چسبد مي
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رو به [. باشه، بيا با هم بريم] .كند صنم به اين صحنه نگاه مي. چسبد مادرش مي
  . بيني؟ مثل اينكه ترسيده  مي]صنم

قبلاً هيچ وقت نديده بودم اين جوري . خوبه كه با شما مياد خانم  :صنم
  ! نشونة خوبيه]نجواكنان[! دستتون رو بگيره

  تو نمي ترسي ما تا ماشين بريم و بيايم؟  :سودابه
 كشد و زير لب نوايي صنم دراز مي. روند آنها مي[. از چي؟ بيابون؟ به امون خدا  :صنم

ناگهان صداي بوق . كند را در مدح امام رضا با لهجة سوزناك محلي زمزمه مي
شود و با وحشت به  نيم خيز مي. شنود كه بسيار نزديك است اتومبيلي را مي

كشد و به خواندن  چون ماشيني نمي بيند، دوباره دراز مي. كند اطرافش نگاه مي
. شود شت سر هم شنيده مياين بار صداي بوق به شكل ممتد و پ. دهد ادامه مي
چند . بيند كسي يا چيزي را نمي. كند نشيند و سراسيمه به اطرافش نگاه مي صنم مي

ها را  دست. زند اي قوي، چشمش را مي ناگهان نور چراغ قوه. شود لحظه سكوت مي
مرد، . شود مردي ميانسال، با چراق قوه به او نزديك مي. كند حايل صورتش مي
  ] .رسد ه نظر ميعصباني و كلافه ب

مگه صداي بوق رو . كجايين خانم پس؟ زير پام علف سبز شد  :مرد
  شنوين؟  نمي

  شما كي هستين؟ ...  شـ ]ترسيده[  :صنم
گفتين از شناسنامم  يعني يه دور ديگه بايد بگم؟ مي. لا اله الا االله  :مرد

 را تا مرد. شوند سودابه و مليكا وارد مي[! چندتا كپي بگيرم، بدم دستتون
  ].شود و چوبي از زمين برمي دارد بينند، سودابه با ديدن مرد خم مي مي

  چيكار داري اينجا؟! برو كنار... ايُ آقا  :سودابه
بدهكارم شديم؟ چوب و چماقتون ديگه چيه؟ يه ساعته من رو ! به  :مرد

  علاف خودتون كردين، حالا بايد جوابم پس بديم؟ 
  گي تو آقا؟   چي مي  :صنم
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خواي بچه رو ببري  گفتي يه دقيقه مي.  خانم ما بيكار كه نيستيمدِ  :مرد
اما لامروتا . ست ديگه فكر كردم خب، بچه. دست به آب، هيچي نگفتم

تا الان سه ساعته كه ماشين رو كنار جاده خوابوندم، خبري ازتون 
اگه تا رودخونة جيحونم رفته بودين كه الان بايد برگشته . نيست
  . باشين

تا حالام . شناسيم گي آقا؟ ما اصلاً شما رو نمي هيچ معلومه چي مي  :سودابه
  . نديديمتون

مگه صبح . خوبه خدايي هم اون بالا هست! دروغ به اين گندگي!... اِ اِ  :مرد
سه تا . گفتم ايشا االله خيره! نگفتي اسباب كشي داري؟ مقصدمون يكيه

ه خداها رو به هم به زيارتم برسم، هم اين بند. زنن، بهشون كمك كنم
رين پيك نيك؟ من بخت  دونستم دارين مي چه مي. مقصد برسونم

 هم بايد دم به ساعت ترمز بگيرم كنار جاده نگه دارم، بعدم  برگشته
بشينم مگس بشمرم تا سر كار خانما سلان سلان دشت و صحرا رو 

  ...سياحت كنن و بچه شون هم دم به ساعت، دست به آب بخواد
  صدات به سرت خوش اومده؟! آرومتر آقايه كم   :سودابه

سه ساعته كنار جاده معطلم كردين، .  دِ آروم نمي شم ديگه]با فرياد[  :مرد
  تونم باقيه؟  حالا دو قورت و نيمه

گم اشتباه  سر آوردي نصفه شبي؟ مي. ترسه صداتو بيار پايين، بچه مي  :سودابه
  . ما مسافرات نيستيم! گرفتي

كه نصفه شبي . بدبخت، من. اين دست كه نمك ندارهبشكنه !... اِ اِ  :مرد
آخه يكي نيست به من بگه آقا اصغر . خودم رو علاف سه تا زن كردم

نونت كم بود، آبت كم بود، مسافر سوار كردنت چي بود؟ به خداوندي 
ذاشتمتون  خدا اگه وانت رو پر از بار نكرده بوديد، الان همين جا مي
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بشكنه . بارتون رو بريزم تو بيابون و برمحيف كه دلم نيومد . رفتم مي
  ! دست آقا اصغر كه بي نمكه

ما خودمون ماشين ! گيم آقا جان يه دقيقه آروم باش، ببين ما چي مي  :سودابه
. امروز صبح از تهران راه افتاديم به اميد خدا بريم مشهد. داريم

ماشينمون يه گيري پيدا كرد، وايساديم درستش كنيم، سر از اين 
حالا چي . تا حالام به عمرمون شما رو نديديم. ابون درآورديمبي

  گي؟ مي
من رو نديدي خانم، نه؟ من رو نديدي؟ اين تن بميره، تو چشماي من   :مرد

  ].شود به صنم نزديك مي[يعني تا حالا من رو نديدين؟ ! نگاه كن
  ].دگير از مرد فاصله مي[... يه كم اون طرف تر. نه، معلومه كه نديديم  :صنم

  ... ايُ آقا، يه كم اين ورتر  :سودابه
زد، قسم  پس اون كي بود صبح، سر كرايه با من چك و چونه مي  :مرد

گفت شكستني  خورد كه بار رو سالم برسونم، مي حضرت سليمون مي
  دارم؟ 

بگرد مسافرات رو پيدا . ما كه نبوديم... دونم آقا جون من چه مي! ووي  :صنم
  ...ي اون بوق دلخراشت رو ديگه درنيارفقط جون مادرت، صدا! كن

آخه . گردم مثل اينكه دنبال آهو مي!  بگرد پيدا كن.]اداي او را درمي آورد[  :مرد
خواهر من، بندة خدا، شما تو اين بيابون به جز من و خودتون، كس 

گيد كه نصفه شبي دهن آدم  بينيد؟ آخه چرا يه چيز مي اي رو مي ديگه
  .وااللهباز بشه؟ خوبيت نداره 

اگه ما فقط تو اين بيابونيم، چه دليلي داره كه ... اينكه دليل نمي شه آقا  :صنم
شه،  مسافر شما باشيم؟ مثل اينكه هر كي از زير پنجرة آدم رد مي

  ! مهمون آدم باشه
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رفت پابوس امام رضا  اون كه اول طلوعي مي! گوش كن آبجي  :مرد
 بسته بودم برم زيارت كه بار و بنديل! قربونش برم، من بودم، نه شما

اول صبحي، اين خانم جلوي ماشين رو گرفت و عز و التماس كه 
  . بارمون زمين مونده، ما رو هم با خودت ببر

اين خانم كه گفت، ما خودمون ماشين داريم، بارم نداشتيم كه ! ببينيد  :صنم
شمام ديگه لطفاً مزاحم نشو، برو خدا . بخوايم كسي رو اجير كنيم

  . و يه جاي ديگه بدهروزي ت
  . زنم بخواي اذيت كني، خدا شاهده به پليس زنگ مي. خوش اومدي  :سودابه

همين؟ خوش اومدي هريّ؟ هلك هلك، سر ناف صبح، من رو از ...! دِ  :مرد
تهرون كشونديد تو برِّ بيابون كه نصفه شبي بهم بگيد خوش اومدي 

بگو ما . دهبه پليس زنگ بزن آدرس ب. زنگ بزن ببينم... هرّي؟
خوشم مياد نشوني !  دِ يااالله ديگه، زنگ بزن بيان]با فرياد[! كجاييم؟

  !اينجا رو بدونم
اعصابت ! بچه زهر ترك شد... آقا آروم. ياد از صداش خوشش مي... اوه  :صنم

  خرابه، گناه ما چيه؟ 
  !كنيد، نامسلمونا دِ شما اعصاب من رو خراب مي  :مرد
  چه طرز حرف زدنه؟ اين . نامسلمون خودتي  :صنم
  . خب آخه بدبختين ديگه  :مرد
  !مؤدب باش. بدبختم باشيم، نامسلمون نيستيم  :صنم

زن تنها گير آورده، . با اين دهن به دهن نشو. صنم جان ولش كن  :سودابه
خوام ببينم اگه الان يه آدميزاد ديگه اينجا بود،  مي. عربده كش شده

كرد دهنش رو اينجوري باز  يمثلاً يه مردي هم قوارة خودش، جرأت م
  كنه؟
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مگه آدم از حرف . كردم خوبم جرأت مي. كردم معلومه كه جرأت مي  :مرد
كشيدم يا ايها الناس، اين نامسلموني نيست  ترسه؟ عربده مي حق مي

كه دو تا زن با يه الف بچه، منو از ناف سحر تا حالا مثل سگ سوزن 
ر كه مثلاً اسباب كشي خورده دنبال خودشون بكشونن اين ور، اون و

گن يه  فقط مي. دن ام كه دست آدم نمي آدرس درست حسابي. داريم
معلوم نيست . گن نگه دار بعدم وسط بيابون مي... جايي نزديك حرم

كنن؟ هم آدم رو از كار و زندگي  رن خودشون رو گم و گور مي كجا مي
كنه  ف ميچي بگم؟ خانم جان آدم خو... بسم االله... ندازن، هم آخه مي

چقدر تنهايي تو وانت بشينم، زل بزنم به اون سياهي . تو اين بيابون
منتظر شما؟ به خدا همة اموات خودم و شما و هفت جد و آبادم رو 

خب آخه خدا رو خوش مياد كه يكي رو سر كار . صلوات فرستادم
بذارين؟ اونم منِ از همه جا بي خبر رو كه دلم خوش بود بعد عمري 

م زيارت، واسه اين عيال ناخوشم، يه نذري داشتم؟ ديديم دو ر دارم مي
نه، بد ! اين، بارتون رو دستتون مونده، به شما گفتيم باشه تا ضعيفه
  كرديم؟ 

  ! پس اينطور كه معلومه شما هم نمي دونيد اين بيابون كجاست  :سودابه
خدا امواتت رو بيامرزه، من از كجا بدونم؟ شما من رو . نه واالله  :مرد

كشوندي تو اين راه خاكي، وگرنه من داشتم مثل آدميزاد راه خودم رو 
راستِ ... ديگه بعد اين همه سال، راه حرم رو بلد بودم كه . رفتم مي

! رفتم جلو كه شما يه دفعه گفتين بپيچ اين ور جاده رو گرفته بودم مي
اين ! بعدم سر از اين بيابون درآورديم كه نمي دونم كجاي اين خلقته

  . مه سال اين جاده رو اومدم و رفتم، تا حالا نديدمشه
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اون پژوي سبز رو اون دور . مام مثل خودت گم شديم! گوش كن آقا  :سودابه
. خدا از برادري كمت نكنه، يه نگاه بهش بنداز... بيني؟ مال ماست مي

  . توني راش بندازي ببين مي
  .خواي بهت بده ميايشاء االله امام هر چي . كنيم آره آقا، دعات مي  :صنم
! شه ن، دهنم رو باز نكنم، نمي گم ضعيفه هي مي! خوش دست!... اِ اِ  :مرد

. خانم جون، پژو چيه؟ شما مثل اينكه اصلاً حواست نيست! ذارن نمي
شما با ! ابوطياره گم من شما رو آوردم اينجا، با همين وانت قراضة  مي

يادتون نيست؟ .  بارااين بچه نشستين جلو، اون خانمم پشت وانت، كنار
عجب گيري . گيرن دِ آخه سه تا آدم سالم كه همه با هم نسيان نمي

خدا آدم رو گرفتار هر مصيبتي بكنه، با زن جماعت طرف ! افتاديما
چقدر مشتي اكبر ... گن مسافر زن سوار نكن به خدا راست مي! نكنه
  ... گفت

گي كه  تي؟ خودت ميچيه واسه خودت ذكر مصيبت گرف. صبر كن بابا  :سودابه
شايد . پس مشكل از توئه، نه از ما. شه هر سه تا با هم يادمون بره نمي

دونم، مثل ما دو تا زن و يه بچه  يا چه مي. مسافرات شبيه ما بودن
  . بودن

 .]آورد بارنامه اي از جيب درمي[مگه شما اسمت خانم شايگان نيست؟   :مرد
  ...  دولتشاد سوم يابان اشكان،خ: نشوني... سركار خانم سودابه شايگان

  !بده ببينم! چرا  :سودابه
آخه من كه علم غيب نداشتم اسم و فاميل شما رو . بفرما، اينم بارنامه  :مرد

خواي دبه دربياري  حالا ناراضي بودي خانم جان، مي. بنويسم اينجا
دونم جنستون پشت وانت مشكل داره، بحثي  جيم بشي، يا چه مي
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ما جلوي زن .  رو به نسيان متهم نكن سر جدتديگه ما! ست ديگه
  .مريضمون آبرو داريم به خدا

اسم من تو بارنامة . شم دارم گيج مي. فهمم  من نمي]مستأصل به صنم[  :سودابه
  كنه؟ اين آقا چيكار مي

. واالله چي بگم خانم؟ به قول خودتون هر چيزي تو اين دنيا ممكنه  :صنم
  !شايد تشابه اسميه

اسمي كدومه؟ تشابه قيافه هم هست؟ يه خانم درست به شكل تشابه   :مرد
گه بيا دم خونه، يه  مي. شه و شمايل شما، صبح سر راه من سبز مي

تو خونه هم اين يكي خانم و اين بچه نشسته . مقدار اثاثيه بار بزن
تون هم ملافه  رو وسايل خونه. وسايل، همه تو كارتون بود. بودن

  بازم بگم؟ . كشيده بودين
  !جل الخالق  :صنم
يه . كرد زد و گريه مي فقط جيغ مي. زد اين دختر خانم، حرف نمي  :مرد

من پرسيدم اين كتابا . ام كتاب بود كه روش ملافه انداخته بودين عالمه
  ...رو هم ببرم؟ گفتين نه، فقط كارتوناي دم در

  .] نشيند مي [...بينم بازم انگار دارم خواب مي  :سودابه
عروس خانم كه شما بوديد، دامادم . عروسي هم رو ديوار بوديه عكس   :مرد

يه شاخ شمشاد، چشم و ابرو مشكي، كه يه دستش رو شونة شما 
  ].نشيند سودابه با حال ضعف مي[. گذاشته بود

  ].زند سودابه آب را كنار مي[! يه كم آب بخوريد خانم جان  :صنم
دين تا اسباب اثاثيه خب، حالا قبول كردين كه خودتون من رو صدا كر  :مرد

تون رو بار بزنم؟ تلكيف ما چيه كه شما حالا پشيمون شدي و زدي 
باشه ايراد ! خوره شايد آت و آشغالاي اون پشت به دردتون نمي! زيرش
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خواي، كراية مارم تا  راست و حسيني بگو اونا رو نمي. نداره خانم جون
اي كرايه فكر نكن اون آت و آشغالا رو ج! خلاص. اينجا حساب كن

م پر از آت و آشغالاي مردمه كه جاي كرايه، بارم  من خونه! برمي دارما
ريزم وسط بيابون  همه شون رو مي. كنم ديگه از اين غلطا نمي. كردن
  ...رم و مي

  !صنم تو يه چيزي بگو  :سودابه
بايد ... گم حكايتي داره اين راننده و بارش واالله چي بگم خانم؟ من مي  :صنم

  ! ت وانتش چيهببينيم پش
من كه نميام نصفه شبي همة بار ! دِ اين يكي رو ديگه اومدين نسازيد  :مرد

اينم ! مامور گمرك نيستم كه. رو واسه شما باز كنم تا شما رؤيت كنيد
هر وقت رسيدين . كارتون پيچش كردين، گذاشتين اونجا. بار خودتونه
  تين؟خودتونم نمي دونيد تو كارتونا چي گذاش... مقصد، بعد

  . لرزه صنم تنم داره مي  :سودابه
مگه من حرف بدي زدم خانم جون؟ حرف حق كه ديگه تن لرزه و   :مرد

ما داشتيم . گم خودتون ما رو اجير كردين من مي! غش و ضعف نداره
صواب . گفتين همسفريم، گفتيم رو چشم. رفتيم به زيارتمون برسيم مي

. اونم رو چشم: گفتم. ار بزنگفتين بيا در خونه ب. كنيم، سوارتون كنيم
حالا ديگه رفيق نيمه . خوان برن مجاور آقا بشن، صواب داره حتماً مي
سوار شين، ببينيم چه جوري بايد از اين بيابون بي در و پيكر . راه نشين

آخر راهم شما رو به خير، ما رو به سلامت، خدا از . نجات پيدا كنيم
  .مون بگذره گناه همه

شايد . بون بي نام و نشون هيچ چي بعيد نيست سودابه خانماز اين بيا  :صنم
  ... چند سال پيش يادمه يه راننده وانتي. ما اين مرد رو قبلاً ديديم
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خوام چاك دهنم  حالا هي مي... ها پيش چيه خانم؟ لا اله الا االله سال  :مرد
ها پيش؟  همين صبح شد سال. رو روي دو تا ضعيفة بي كس باز نكنما

. كنيد؟ مشكلتون رو به من بگيد، شايد حلش كرديم دي ميچرا نامر
مشكل . كنيم بالاخره يه كاريش مي... شه زاير امام، ذليل و بدبخت نمي

  چيه؟ 
دوني چيه آقا؟ اگه ما شما رو اجير كرديم، پس اون ماشين  مشكل؟ مي  :سودابه

كنه؟ چرا هيچ كدوممون يادمون نيست كه بارمون  ما اونجا چيكار مي
  توي وانت شما گذاشته باشيم؟ رو 

اينكه چيزي نيست خواهر من؟ منم از صبح تا شب صد جا سگ دو   :مرد
من حتي يادم نيست كه ديروز چي . زنم كه هيچ كدوم يادم نيست مي

. مونه كنم، فقط همون روز يادم مي چون هر كاري مي. خوردم يا پريروز
... عروسي كردمكنم هنوز جوونم و تازه  ش فكر مي واسه همين همه

تو عقلت رو از دست ! گه مرد زنه، مي اما خانمم هر وقت تلفن مي
كني قراره سه تا  الان سه ساله كه تو اين بيابوني و فكر مي. دادي

اما نه اونا ميان، نه تو از اون ... مسافر سوار كني ببري يه جاي دور
دت همه چي يا... شدي مثل سنگ و خاك بيابون. كنَي بيابون دل مي

رفته، جز اينكه هي با وانتت دور خودت بچرخي و بوق بزني، بوق، 
  ... بوق

  يعني چي؟ يعني سه ساله كه اينجا منتظر مسافري؟   :سودابه
گه  زنه، مي اما خانمم هر بار كه زنگ مي. واالله من كه يادم نمياد  :مرد

با صداي [گه  گم كدوم مسافر؟ اون مي مسافرات اومدن مرد؟ من مي
همون خانم شيكان پيكان با .  همون دو تا خانم و يه دختر بچه]زنانه

گردونه و اون  شال مشكي و اون خانم رنگ پريده كه تسبيح مي



                                                                                   عاشقانه تا هشت بشمار82

 

گم نه، نيومدن، اما اثاثيه شون  من به خانمم مي... دختربچة مريض
. توهم برت داشته! خيال شو مرد بي: گه خانمم مي. هنوز پشت وانته

اونا اگه اومدني . شايد خدا اونا رو هم بيامرزه. نزيارتتو برو، دعاتو بخو
شايد از اين سفر منصرف . بودن كه بعد از سه سال حتماً اومده بودن

اما من . خورده، گذاشتن رفتن وسايلشونم به دردشون نمي. شدن
كارم اينه كه مسافرا رو به مقصد . ام گم، يعني چي؟ من راننده مي

شه كه مسافرا رو نيمه  نمي. باشهبه خصوص اگه مقصد حرم . برسونم
. شم اگه مسافر گم بشه، منم گم مي! اين تو مرام ما نيست. راه ول كرد

شم كه انگار سه ساله دارم با وانت، تو  همچين تو اين بيابون آواره مي
يعني من، سه ساله كه واسة اون سه تا . چرخم خاكي دور خودم مي

آره، هستي و خودت يادت : گه مسافر، علاف اين بيابونم؟ خانمم مي
كني فقط يه  فكر مي. بري هر روز صبح همه چيز رو از ياد مي! نيست

باز انقدر با اون وانت قراضه، . هر روز، روز از نو، روزي از نو. روز گذشته
اون . زني تا شب بشه و از پا دربياي دور خودت، تو اون بيابون چرخ مي

انگاري آب شدن رفتن تو . شه شه كه نمي سه تا مسافرم پيداشون نمي
  ! تو لااقل به زيارتت برس، قبل از اينكه عمرت تموم بشه. زمين

  سه سال؟ منتظر ما؟  :سودابه
! گم مژدگوني خانم جان اما امشب كه خانمم زنگ بزنه، بهش مي  :مرد

معطل نبودم؟ ديدي چاكرت هوش و حواسش به جاست؟  ديدي ول
مكنه به بهانة دست به آب بچه، ما رو اونا م. بالاخره مسافرام پيدا شدن

تونن خيلي دور  هر جا برن، نمي. سياه كنن، ولي دنيا جاي كوچيكيه
رسه، آدم  از قديم گفتن،كوه به كوه نمي. شه بالاخره پيداشون مي. بشن

.  ديدين؟ خانممه.]زند موبايلش زنگ مي[مگه نه خانم؟ . رسه به آدم مي
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پيداشون ! بله عزيزم، مژدگوني...  جانم.]ها نپشت به ز. موبايل را درمي آورد[
تو حالت چطوره؟ دكتر بهت سر زد؟ صورتت ... مسافرا ديگه! شد

هنوز درد ! يعني چي عفونته! چطوره؟ بچه؟ بچه چي؟ چشماش بهتره
  ].دهد شود و به صحبت با زنش ادامه مي دور مي[كنه؟  مي

  ! د بريمباي.  زود جمع كن صنم]نجواگون و با شتاب[  :سودابه
   كجا؟ ]مستأصل[  :صنم

تا ما رو سوار وانتش نكنه، دست بردار . ست اين مرد ديوونه! هر جا شد  :سودابه
  . نيست

شايد از اين بيابون وحشتناك جون سلامت به . خانم سوار وانتش بشيم  :صنم
  . در ببريم

گه م. ترسم نه، من از اون مرد و وانتش بيشتر از اين شب و بيابون مي  :سودابه
معلوم . نديدي چي گفت؟ سه ساله هر شب مياد اينجا منتظر مسافر

گه سه ساله اثاثمون رو گذاشتيم پشت وانتش و  مي. ست نيست چيكاره
شم همچين اذيتم  قيافه. اگه خل نباشه، آدمكشه. فلنگ رو بستيم

. حتماً كار زياد تو جاده و گرما و سرما مغزش رو معيوب كرده. كنه مي
  . زود باش جمع كن، بايد فرار كنيم. ها زياد شنيدم جور رانندهدربارة اين 

تونيم دور  خانم جون، تو اين بيابون تاريك خدا هر جا بريم، زياد نمي  :صنم
  . وانتم كه داره. كنه بالاخره پيدامون مي. بشيم

گي سوار وانتش بشيم؟ اصلاً از كجا معلوم خودش عين ما  يعني مي  :سودابه
از كجا معلوم تا آخر عمر، ما رو با خودش هي دور گم نشده باشه؟ 

خودمون تو اين بيابون نچرخونه؟ اون وقت ديگه اختيارمونم دست 
همچين اسير دست اونيم كه ... ذاره پياده شيم كه نمي. خودمون نيست

پتو را جمع [... اون با شمشير، اين با وانت... الجوشن انگار اسير شمر ذي
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خودت به دادمون ...  خدايا]زير لب .شود ن وسايل ميكند و مشغول بار زد مي
  !برس

حاج خانم . شه  خب خانما، بپرين بالا كه ديگه داره دير مي.]كند قطع مي[  :مرد
گه دخترمون سه سال پيش به دنيا  مي. سه ساله كه تو خونه منتظرمه
آخه خدا رو خوش مياد خواهراي من؟ به ! اومده، هنوز باباش رو نديده

  . ما سه ساله كه از زندگي افتادمخاطر ش
  . اي كنيم  بيا يه معامله]مكث[... گم مي! گم آقا مي  :سودابه

اي بعد از اين همه سال كه توش ضرر نباشه؟  معامله؟ ديگه چه معامله  :مرد
  ... ما كه هم عمرمون رو باختيم، هم وقتمون رو، هم مسافرمون رو، هم

  . اث رو باز كنيممي خوايم يكي دو بسته از اث  :سودابه
  !اين يكي رو بي خيال!... اِ  :مرد

  . اصلاً شايد نخوايم با خودمون ببريمشون  :سودابه
  واسه چي؟ مشكل داره؟  :مرد

  ...اِي، همچين  :سودابه
... من كه از اولش شك كردم! گفتي بندة خدا خب اين رو زودتر مي  :مرد

  حالا چي هست؟
ذاريم،  كنيم، يه چيزايي رو اينجا مي ز مياونا رو با... يكي دو تا بسته  :سودابه

  !خيلي واجبه... ت  تو رو جون بچه. ديم بعد ادامه مي
  كدوم يكي رو؟ ]كند به مليكا نگاه مي[  :مرد

  . هر كدوم كه شد! هاي جلويي دو تا از اون بسته گنده  :سودابه
  باشه؟! افتيما اما عمليات كه تموم شد، راه مي. براتون ميارم  :مرد

  . باشه  :بهسودا
  كدومتون با من مياين؟  :مرد
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  چي؟   :سودابه
حوصله . تونم اينجا تنهاتون بذارم تا باز گم و گور شين من كه نمي  :مرد

اينجوري بخواد پيش . ندارم سه سال ديگه عمرم رو دنبالتون بگردم
  ... كنه و من هنوز نديدمش بره، دخترم شوهر مي

  ...باشه، من باهات ميام  :صنم
  ... ولي  :سودابه
  . گردم  زود برمي]آهسته[! شما پيش مليكا بمونين  :صنم

  . اي كه شد، بردار ببينيم توش چيه هر بسته  :سودابه
  . باشه  :صنم

  . مواظب خودت باش]مكث[! صنم  :سودابه
... ست قصة همون بادمجونه.  خيالتون راحت خانم جون.]ايستد مي[  :صنم

   .]رود مي[
از همونا كه يه . ست بيني دخترم؟ مثل يه نمايشنامه  مي]رو به مليكا[  :سودابه

يه مردي كه سه ساله با . يه قصة باورنكردني. نوشت روزي مادرت مي
چون . گرده يه وانت قراضه، تو يه بيابون بي نشون، دور خودش مي

سه . كنه وظيفه داره سه تا مسافرش رو سالم به مقصد برسونه فكر مي
خواد  اون فقط مي. خواد بشناسه  نه ميشناسه و تا مسافري كه نه مي

حتي اگه سه سال، توي اين بيابون منتظر ! كارش رو درست انجام بده
درست به اندازة زماني كه من ديگه صداي ! سه سال، مليكا... باشه

كنم منم بايد تو اين سه سال  بعضي وقتا فكر مي. قشنگ تو رو نشنيدم
درست، . دم، مثل همين مردهمون كاري كه بلد بو. كردم يه كاري مي

نوشتم، زندگي  بردم، مي تو رو مدرسه مي. انگار هيچ اتفاقي نيفتاده باشه
... مثل همين مرد. شه كردم و اميد داشتم كه همه چيز بهتر مي مي
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. حتي اميد به خوب شدن تو رو.  اما من همه چيز رو ول كردم]مكث[
بگو نبايد نااميد . ردمبگو من اشتباه ك! مگه نه دخترم؟ با من حرف بزن

بذار يه بار ديگه ! با من حرف بزن مليكا. نه به اين زودي! شدم مي
خواهش . دلم براي حرف زدنت تنگ شده. صداي قشنگت رو بشنوم

!.. خواي بگو فقط يه كلمه، هر چي مي! كنم دخترم، حرف بزن مي
ا بسته اي ديگر صنم با يك بسته و مرد ب. گذارد نااميد سرش را روي پاي مليكا مي[

  ] .شوند وارد مي
  ... ياالله  :مرد

چرا تو بار رو آوردي صنم؟ آقا واسه چي جعبه رو دادي به اين بندة ! اِ  :سودابه
  . قلبش ناراحته... خدا؟

زرخريد . ام راننده... تونستم دو تا جعبه رو تنهايي بيارم خب، من كه نمي  :مرد
  ! شما كه نيستم

 ].زير لب به صنم. شود مشغول باز كردن نخ بسته مي[... بيا. بذارش زمين صنم :سودابه
اون مرد . اينا وسايل ما نيست. گه شه كي دروغ مي حالا معلوم مي

لحظه . كند بستة اول را باز مي[... گيرم و مي رحالا بذار حالش. ست ديوونه
صنم از داخل . كشد خورد و با حالتي درمانده عقب مي جا مي. كند اي مكث مي

ها به شكل ورق ورق و  بعضي. آورد ته، چند بسته كاغذ و دفترچه را بيرون ميبس
  ] .هاي كهنه بعضي ديگر به شكل دفترچه

 حتي .]زند ورق مي[... ستشون اينجا همه...  متناتون خانم!جل الخالق  :صنم
حتي عكس . اين دفتر انشاي چهارم دبستانتونه.... اِ اِ. ها نصفه نيمه

سودابه با حالتي منقلب، [  سالم موندهچسبوندينبرگردوني كه روش 
از داخل آن كلي . كند رود و آن را وحشيانه پاره مي  ديگر ميجعبهسراسيمه به طرف 
. هاي مختلف، كوچك و بزرگ هاي مختلف و آلبوم عكس. ريزد عكس بيرون مي
 .اندازد كند و كنار مي ها را يكي پس از ديگري نگاه مي  عكس،سودابه با وحشت

ها، نگران حال  اما بيشتر از عكس. كند ها نگاه مي صنم هم همراه او به برخي عكس
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مليكا گوشه اي كز كرده است، گويي به نقطه اي دوردست در افق . سودابه است
  ] .گذرد، مطلع نيست خيره شده است و از آنچه پيرامونش مي

!  آروم باشين خانم.]كند او را آرام كند گيرد و سعي مي دست سودابه را مي[  :صنم
  . اتفاقي نيفتاده

هر جا رفتيم، . مادرم، پدرم، خواهر، برادرام... اين چيه؟ از بچگي تا حالا  :سودابه
محسن و ...  مهمونياي دوستام هر كاري كرديم، مدرسه، دانشگاه،

حتي عكسايي كه يادم نمياد كجا . همة عكساي زندگيم... مليكا
... انگار. خيلي وحشتناكه...  خدايا.]گيرد با وحشت صورتش را مي[! انداختم

  !حتي تو خلوت.  انگار يه نفر هميشه آدم رو زير نظر داشته]مكث[
حالا وقتشه كه شما به . خب ديگه خانما، من به حرف شما گوش كردم  :مرد

تا دير نشده، گازش رو بگيريم . سوار شين، يا االله. قولتون عمل كنيد
كنيد، تا قيام قيامتم به حرم   مياينجوري كه شما فس فس. بريم
  ! رسيم نمي

مرد با حالتي [ما كجاييم؟ ...  اينجا كجاست؟ صنم]به صنم[. شه باورم نمي  :سودابه
خنده در . شود اي هيستريك بدل مي اش به تدريج به خنده خنده. خندد عصبي مي

غول دعا  سودابه و مرد در بياباني مش صنم،. طوفان و باد. شود صداي طوفان گم مي
 مشغول خواندن دعا  گويي كه از ميان خيل عظيمي از مردم،. خواندن هستند

  ] .هستند
مردم ديگر توان خنديدن . خشكسالي دامن اين دشت را گرفته است  :صنم

خوانند، گويي به ستوني از سنگ  حتي وقتي دعا مي! نگاه كن. ندارند
  . اند بدل شده

   آمده اند؟ اين دعا براي باران است؟اين مردم براي چه اينجا گرد  :سودابه
  . عافيت مردگان و زندگان. اين دعا براي عافيت است  :مرد
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اينجا چه زمان ... اين همه قبر، هر كدام چون خاطره اي بر اين دشت  :صنم
  گورستان شد كه ما نفهميديم؟

  اهل قبور كيستند؟  :سودابه
  . شايد قبر مردماني گمنام است  :صنم
  . گمنامندمردمان همه  :مرد

  ما كجا هستيم؟ در شهر خود يا سرزميني غريب؟  :سودابه
  . اينجا ناكجاآبادي در زمين بندگان است  :مرد

  ...سرزمين ما به شبي صحرا شد و كودكانمان. اينجا صحراست  :سودابه
  ...از تشنگي مردند جملگي  :صنم

نبوت كه در مردي از خاندان . اند بر اين قبر، نام مبارك امامي نوشته  :سودابه
  . صحرا به شهادت رسيد

و بر اين قبر نام مردي كه در سجدة عشق به وصال خالقش رسيد، به   :صنم
  ... ضربتي ناجوانمردانه به وقت خلوت دل با معشوق

اي جوان در غربت، جاني غم آزموده  و اين قبر دختركي است، امام زاده  :مرد
  ... در سفر

، زماني كه آفتاب يا ستارگان در طلوع و درود خداوند بر اهل اين قبور  :صنم
  . غروبند

   از آنِ كيست؟ و اين قبر كه بر آن نامي نيست،  :سودابه
  .  از امام پرسيدم من نيز نمي دانستم،  :مرد

  امام چه گفت؟  :سودابه
ها  ها و مصيبت قبري است در سرزمين طوس كه حسرت«: امام فرمود  :مرد

مصيبت، مدام در دلشان شعله ور شور آن . از آن به دل مومنان رسد
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 تا آنكه حق تعالي، حضرت  باشد و اين سوز و ماتم همچنان ادامه يابد،
  ».ها بزدايد را فرمايد تا آن مصيبت از دل]  ع[قائم 

  پرسيدي آن قبر چه كسي خواهد بود؟  اي كاش مي  :صنم
كشد كه طوس،  قبر من است و طولي نمي«: پرسيدم و حضرت فرمود  :مرد

 رفت و آمد شيعيان و دوستان ما خواهد شد و بدان هر كس مرا محل
  ».در غربت زيارت كند، در روز قيامت همنشين من خواهد بود

مزار امامي كه .  اين مزار اوست.]كشد رود و بر قبر دست مي آهسته جلو مي[  :سودابه
  . به بركت حضورش در ميانمان دل خوش كرده بوديم

ه جملگي مردم را به دعاي باران براي دشت ميرد؟ او ك پس او مي  :صنم
  تشنه دعوت كرد؟ 

  هاي تشنه از ترديد؟ او كه خود باراني بود براي دل  :سودابه
اما چگونه؟ امام به شهادت خواهد . ها، چشندة طعم مرگند همة انسان  :مرد

رسيد و قاتل او در برابر چشم عاشقانش، لباس رياگون سوگ به تن 
اما نه از آنچه كه بود، از آنچه .  سخن خواهد راندخواهد كرد و از امام

  !خواست باشد كه قاتلش مي
  رسانند؟ پسر رسول خدا را ؟ آن مرد عزيز را به شهادت مي  :صنم
آري، اما بي شك امام قائم خواهد آمد و قيام او با نام خداوند، بركات   :مرد

 خواهيم فراوان خواهد داشت و در آن زمان بار ديگر امام عزيزمان را
  . ديد

براي ديدن تو هميشه .  باز هم دير رسيدم.]كشد به خاك مزار دست مي[  :سودابه
  . شود چه زود دير مي

  . دعا به جا مانده است  :مرد
  ...اما امام  :سودابه
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هاي درختي كه  همچون ريشه. ماند سنتش اما بر جاي مي . رود امام مي  :مرد
. اش كلمات نيكوست  ميوهدهد و هر زمان به اذن خداوند، ميوه مي

شويدش، نه خاك  كلماتي از جهان سرمدي كه ديگر نه باران مي
  ...پوشاندش مي

بر جانمان ببار باران و بشوي . ديگر باران نمي خواهيم بر اين خاك  :سودابه
  ...رنگ ماتم از روزهاي آينده بي تو

ه دينش تنها براي آنك. امام، مزار خويش ديد و رخت غربت به تن كرد  :صنم
  . به جا ماند

بگو .  تو در غربت و من، غريب با دل خويش.]گذارد سر بر قبر امام مي[  :سودابه
 كدام يك از من و تو؟ كدام ]با بغض[بگو كدام؟  تريم؟  كدام يك غريب

 ].زير لب .صداي باد و طوفان. گذارد  او دست مي صنم بر شانة[بيشتر، كدام؟ 
  !  به من بگو.]با فرياد. بيند عصبي، گويي خواب ميبا حالتي [... بگو، به من بگو

  ! آروم باشين. خانم جان  :صنم
دعا كن از اين شب سرد و تاريك، از كابوس اين . دعا كن صنم  :سودابه

  . بيابون، از اين ترس نجات پيدا كنيم
آب [.  بيا يه كم آب بخور]مكث[فقط بشين . كنم عزيز جان دعا مي  :صنم

  ].دهد معدني را به او مي
سودابه . بينند كسي را نمي. كنند هر دو اطراف را نگاه مي[اون مرد كجاست؟   :سودابه

  ].نگرد سراسيمه اطراف را مي
از . نشيند سراسيمه مي [! خدايا. مثل اون زن كه يه دفعه غيبش زد! نيست  :سودابه

خواب ! ببين. ش اينجاست بارنامه.  اينجاست.]دارد روي زمين كاغذي برمي
  ... دهنبو

  . شايد اونا از يه جاي دور اومدن تا يه چيزي به ما بگن و برن  :صنم
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يا شايد !  آره؟ اينجا گورستانه؟]مكث[يعني اونا مردن و اينجا گورستانه؟   :سودابه
اون زن جذامي مرده شور بود، مگه نه؟ اين مردم كه ... آره! ما مرديم

شايد ...  پرسيدگفت زنش مريضه، صورتش، درباره صورتش يه چيزي
  ... من يه فيلم ديده بودم! ما مرديم و حواسمون نيست

  !خوره ببينيد، مليكا داره آب مي... نه خانم جان، فكر نكنم مرده باشيم  :صنم
كنم اون مرد رو  حس مي! چرا حرفاشون انقدر آشناست؟ حتي خودشون  :سودابه

ا كردم، كردم كه من اون رو صد كم كم داشتم شك مي. يه جايي ديدم
يعني من اين كارا رو كردم؟ تو يه چيزي . من وانتش رو كرايه كردم

  گي؟ چرا بهم نمي. دوني صنم مي
  . من چيزي نمي دونم  :صنم

تو وقتي اون متنا و عكسا رو تو ماشين اون مرد پيدا . دوني تو مي... چرا  :سودابه
دوني كه  تو چي مي! حتي تعجبم نكردي. كرديم، مثل من نترسيدي

آره؟ فراموشي آوردم؟ من اون مرد رو . ن نمي دونم؟ من ديوونه شدمم
  ].دهد صنم را تكان مي[اجير كردم؟ آره؟ آره؟ 

كني؟ مليكا رو  چرا خودت رو اذيت مي. آروم باش خانم جان  :صنم
  !ترسوني مي

من رو كشوندي وسط اين بيابون كه چي بشه صنم؟ اين آدما چي   :سودابه
 بگو از كجا ]مكث[ان؟  ن؟ تو زندگي من چيكارهخوان؟ از كجا اومد مي

آورديشون؟ چرا تو با اون مرد رفتي؟ چرا نترسيدي؟ فكر نكردي شايد 
ديوونه باشه، يا بلايي سرت بياره؟ چرا اون متنا و عكسا برات ترسناك 

  نبود؟ 
با درد، دست روي قلبش [. خانم بياين، بياين يه كم استراحت كنيم  :صنم

  ].گذارد مي
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.  ببخش عزيزم.]گيرد او را در آغوش مي[. چي شد؟ اذيتت كردم؟ ببخش  :ابهسود
اين تاريكي من رو . من ديوونه شدم. تو رو خدا من رو ببخش

  . ببخش سرت داد كشيدم... حالم خوب نيست. ترسونه مي
  ...شه حالت خوب مي... عزيزم. سودابه خانم  :صنم

ما منتظر . گفت اون مرد راست مي! صنم .]رود در حالي كه سراسيمه راه مي[  :سودابه
بايد هميشه اين كار و . چي هستيم؟ بايد به راهمون ادامه بديم

اگه يه لحظه صبر كنيم، اگه فقط يه لحظه ترديد كنيم، . كرديم مي
 ]با خودش[. شيم، اون وقت همه جا بيابونه گم مي. كنيم گمش مي
هر چي . ادن ندارممن كه ديگه چيزي براي از دست د... خدايا، خدايا

ري، تو كه گم  تو كه جايي نمي. هم كه از دست بدم، تو كه هستي
  ! كمكم كن. من رو نترسون... نمي شي مثل اين جاده

  . شي يه كم گريه كن، سبك مي! گريه كن خانم جان  :صنم
  . نمي تونم  :سودابه
  . از خدا يه چيزي بخواه. گريه كن، دعا كن. سه ساله كه گريه نكردي  :صنم

   از اين بيابون، خوام از اين شب، فقط مي. خوام من هيچي نمي. نه صنم  :سودابه
هر سه .  نجات پيدا كنم ترسونن، از اين آدماي مجنوني كه من رو مي

با [.  ازش بخواه تونه براي ما كاري كنه، اگه امام رضاي تو مي... تامون
؟ ما اينجا گير شنوي امام رضا صدام رو مي.  ازش بخواه.]صداي بلندتر

نه ... بيني؟ ما هم مثل خودت غريبيم ما رو مي. گير افتاديم. افتاديم
صنم در حالي كه مليكا را در آغوش خود [! فهمي اينجا، همه جا، تو كه مي

سودابه سرش را روي . كند  امام زمزمه مي  نواي مذهبي محلي را دربارة خواباند، مي
  ].گذارد زمين مي

چرا اين شب تموم . ندازه من رو ياد كابوسام مي. ترسم  ميمن از شب  :سودابه
 آي ]با فرياد[نمي شه صنم؟ خورشيد كجاست؟ كدوم گوري رفته؟ 
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... خورشيد، كجايي؟ اگه قراره يه وقتي خبر مرگت دربياي، حالا وقتشه
اگه قراره ...  حالا وقتشه  قلبي رو روشن كني، اگه قراره جايي، كسي،

اره تو اين دنيا بتابي تا نسل آدم ورنيفته، حالا  اگه قر بگي هستي،
. شود اي بغض گونه از گلويش شنيده مي ناله[! بتاب وقتشه، بتاب ديگه لعنتي، 

  ].كند رود و سر سودابه را نوازش مي به سراغ سودابه مي. كند صنم مليكا را رها مي
  .تو رو خدا گريه كنين.  گريه كنين سودابه خانم،  :صنم

  ...شه نمي... تونم صنم  نمي]با بغض. گذارد سر خود را روي پاي صنم مي[  :سودابه
من . بذارين بهتون بگم. كنم من جاي شما گريه مي! ببينين خانم  :صنم

فقط براي اينكه من رو با خودتون ببريد . راستش رو به شما نگفتم
وقتي ازتون خواستم ... خيلي بد. دكتر بهم گفت اوضاع بدتر شده. سفر
خواستم از امام رضا بخوام كه از خدا يه مدت بيشتري   مي  مشهد،بريم

انقدر كه كارام رو جمع و جور كنم و يه كم بيشتر . برام وقت بگيره
 صداي خروس  نون سنگك تازه،... آخه زندگي كردن خوبه. زندگي كنم
 درست  اما حالا امشب،...  بوي گُلاي ياس، چرت بعد از ظهر دم صبح،

امام .  خجالت كشيدم كه ديگه ازش چيزي بخوام بون،تو همين بيا
 جاي همة  اما تو همون زندگي كوتاهش،. فرصت زندگي نداشت

خواهرش، برادرش، دوستاش، همه از دست رفتن . مردمش زندگي كرد 
امام هيچ وقت نپرسيد چرا من؟ . و اون فقط تونست سوگوار خوبي باشه
 چرا كس ديگه نه؟ هيچ  من؟ يا چرا حضرت معصومه؟ چرا خانوادة

وقت نپرسيد چرا انقدر كوتاه يا چرا اينجا؟ منم ديگه روم نمي شه 
  . بپرسم

من خيلي تنهام و . خدايا كمكم كن: پرسم مي. پرسم ولي من مي  :سودابه
يه معنايي واسه من، . اينا حتماً بايد يه معنايي داشته باشه. ترسم مي
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. كا كه تبديل شده به يه گياهواسه محسن كه انقدر زود رفت، واسه ملي
ها را حايل  آنها دست. تابد نور كوركنندة وانتي بر آنها مي[كني؟  كمكمون مي

  ].كنند ها مي چشم
  ].صداي كركنندة ويراژ ماشين[. يه ماشينه، يه وانت بزرگ  :صنم

    ! مليكا. يا خدا، داره مياد طرف ما  :سودابه
  .پيش من. اينجاست خانم  :صنم

در بازي نور، صداي .] دوند مي[... اي خدا... مليكا! ش رو بگيردست  :سودابه
شنويم كـه گويي با سرعت فراوان دنبال آنها  كركنندة وانتي را مي

هاي سودابه كه مليكا را صدا  صداي بلند اتومبيل با صداي جيغ[. كرده اسـت
  ].آميزد كند، در هم مي مي

  كجايين؟ ! خانم  :صنم
هر سه در آوانسن، نفس زنان به زمين [. بيا صنم. ول نكنمليكا دستم رو   :سودابه

هاي نابينا در حالي  دختر بچة نوجواني با چشم. شود صداي ماشين قطع مي. افتند مي
  ].شود هايش را با پارچة سبزي بسته است، از آن پياده مي كه چشم

  ...خدايا  :صنم
   بازي خوبي بود، مگه نه؟.]ايستد مقابل آنها مي[  :دختر
. گيرد  در آغوش مي لرزد، صنم مليكا را كه مي[. كشتي ديوونه داشتي ما رو مي  :دابهسو

اي به دست او ببندد، چيزي  خواهد پارچه صنم مي. رود هاي مليكا خون مي از دست
  ].بندد كند و به دست مليكا مي سودابه بند سبز دست خود را باز مي. كند پيدا نمي

بينيد، بايد از جلوي راه من كنار  ا كه ميشم. من جايي رو نمي بينم  :دختر
  . برين

  ! اي بچه شيني؟ تو ديوونه بيني؟ اون وقت پشت فرمون مي نمي  :سودابه
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من . ديوونه كسيه كه جلوي راه يه كور بشينه و بخواد كه آسيبي نبينه  :دختر
رم پابوس امام تا ديگه كور نباشم، يا دنيا ديگه  ام، دارم مي كورم، تشنه

  !هر كدوم كه امام بخواد. اشهكور نب
  كني؟  تو كه نمي بيني، براي چي رانندگي مي  :سودابه
  كني؟ شما كه دلت مرده، براي چي زندگي مي  :دختر

  . من مجبورم  :سودابه
  . منم مجبورم  :دختر

  كي مجبورت كرده؟  :سودابه
  . م رو نوشته و بعدم ولم كرده كسي كه قصه  :دختر

  ! چه بيرحم  :سودابه
رم  منم مي. فرق ما اينه. كنه اما اوني كه قصة تو رو نوشته، ولت نمي  :دختر

  ! پيش امام تو، مگه اون به داد دلم برسه
  امام من؟  :سودابه
كني و اون  خوش به حالت كه صداش مي. كردي همون كه صداش مي  :دختر

دونه جاي يه  شنوه؟ كي مي كي صداي من رو مي. شنوه صدات رو مي
  ها كجاست؟ دختر كور توي قصه

  !ولي هر جا هست، پشت فرمون نيست... ببين، من نمي دونم  :سودابه
ولي حالا كه تو قصه ولم ... شد شد، شايد معلوم مي اگه قصه تموم مي  :دختر

و اون دختر كور آواره، بي هدف و سرگردون تو بيابون، هر كاري دلش 
 كي جرأت داره پاش رو. كنه، كسي هم جلودارش نيست بخواد مي

شينه، گاهي  بذاره تو يه قصة ناتموم؟ دختره گاهي پشت فرمون مي
ندازه، گاهي هم به  كَنه، گاهي سنگ توي چاه مردم مي خاك رو مي
چون دست كم مطمئنه . كنه كه خوشبخته شه و حس مي ماه خيره مي
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پس . قصة دختر كور تو بيابون، تموم نمي شه. بينه كه ماه اون رو مي
  ... افته دنبال آدما حتي با يه وانت مي. كنه مياون دختر هر كاري 

هاي وانتي  از راننده. از وانتايي كه تو شب ميان. از هر چي وانته متنفرم  :سودابه
رن وسط خواب آدماي  بينن و مي كه خوابن، از اونايي كه خواب مي

  ...ديگه
 اون وانت كه شوهرت رو گرفت، شايد خواب نبوده، يه آدم  رانندة  :دختر

يه آدم كور . وري بوده، مثل من كه نمي دونسته بايد چيكار كنهك
ش بهتر از اين  نصفه نيمه، وسط بيابون وقتي رانندگي كنه، نتيجه

  . شه نمي
اما مردم بايد . شه تقصيرا رو گردن ديگران انداخت خيلي راحت مي  :سودابه

  ! گيره كسي اين رو ياد نمي. خودشون به داد خودشون برسن
   چرا ياد نگرفتي؟تو  :دختر

 من چي  دوني ياد گرفتم يا نه؟ تو اصلاً دربارة تو؟ تو از كجا مي  :سودابه
  دوني بچه جون؟  مي

ت،  ست، حتي خودت، بچه دونم كه همه چيزت نصفه نيمه انقدر مي  :دختر
  ! ذاري همه چيز رو نصفه نيمه مي... هات زندگيت علاقه

  ديگه چي؟  :سودابه
  واست آشنا نيستم؟! دازيه نگاه بهم بن  :دختر

  آشنا؟  :سودابه
  اون رانندة. شناسي؟ مادرمو كه يادت نيومد خواي بگي كه منم نمي نمي  :دختر

تونست پدر من باشه، آره؟ بستگي  وانتم كه احتمالاً نشناختي؟ اون مي
 نترس، ما اموات .]رود خودش جلو مي[بيا جلوتر ! به تو داره خانم نويسنده

  . نيستيم
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  تو كي هستي؟  :سودابه
دلم كه آباد شه، بيابون . بيابون، دل منه. اسير اين بيابون. يكي مثل تو  :دختر

  ... مثل دل تو]مكث[. شه خود به خود سبز مي
  !گفتم كي هستي؟ شعر نگو  :سودابه
رم  يكي مثل تو، اون زن، اون مرد راننده، منم دارم مي. همسفرت  :دختر

هاي دلم رو خالي   داد بزنم و عقده.مگه اونجا بتونم گريه كنم. زيارت
 به من چه كه سه تا آدم نصفه شبي، وسط راه من سبز ]با بغض[. كنم
بينن، چرا راهشون رو  اونا كه مي. شن و نمي فهمن كه من كورم مي

 بابا من .]كند اشكش را پاك مي[كنن كه من بهشون نخورم؟  كج نمي
  !كورم، شما كه نيستين

  كني؟ گريه ميحالا براي چي   :سودابه
  ! شناسي ت رو نمي تو كه پريا، دختر نابيناي قصه. از دست تو  :دختر

  ]رود  به فكر مي[ پريا؟ ]مردد[  :سودابه
. مثل يه رفيق نيمه راه. مون رو نيمه كاره گذاشتي و غيبت زد همه  :دختر

هاي تو چي  دونم وسط قصه خودم نمي...  بيابون شد و من مادرم آوارة
 وانتم، از يه قصة ديگه اومده تو  اون رانندة. كار بايد بكنمخوام و چي مي

ش  گيره بچه زن اونم جذام مي... قصة ما، يه قصه اي شبيه قصة ما
دوني كه ما  فقط تو مي... تو ما رو آفريدي... مثل پدر من... شه كور مي

حالا بعد . هاي تو نيمه تموم رها شدن تمام قصه! ايم اين وسط چه كاره
اگه تا صبح .  همه سال، همه شون تو اين بيابون به هم رسيدناز اين

بيني كه تو اين بيابون بي آب و  بيدار بموني، خيلي ديگه از ما رو مي
تا خودتم از ... اينجا كه نه روزش روزه و نه شبش شب. ايم علف آواره

  ...ريم اينجا بيرون نري، ما نمي
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شناسم  دته بهت گفتم اون زن رو مييا. يه چيزايي داره يادم مياد صنم  :سودابه
رو يادته؟ آره، اين مادر و » مادر و پريا«نمايشنامة ... و اون مرد رو
خدايا، اون مرد از ...»وانت آبي«قصة . هاي اون نمايشن دختر شخصيت
زنه به بيابون و  يه مرد كه از ترس مريضي زنش، مي. اون قصه اومده

شم  شه كه بچه اما اين باعث ميزنه  ديگه فقط تلفني با خونه حرف مي
هاي  قصه. هاي خوبي بودن چطور فراموش كردم؟ اونا قصه! كور شه
  . خودم

  ... بعد از اون ماجرا. اما تمومشون نكردي  :دختر
فهمي؟ شوهرم  چرا نمي. بعد از اون ماجرا، من ديگه نتونستم بنويسم  :سودابه

  ... مرده بود و دخترم
پس گذاشتي .  اونم ول كردي، ازش نااميد شدياما. دخترت زنده بود  :دختر

تو سه ساله كه ما رو به حال خودمون رها كردي، تو . كه مريض بمونه
بيابوني كه كابوس توئه، . همين بيابون كه خودتم توش گير افتادي

ميره كه يه  ميره، مي هر كس كه مي. خشك و پژمرده مثل روياهات
ده ست، بايد انقدر پربار باشه كه روز ديگه به دنيا بياد و هر كس كه زن

تو چيكار كردي با زندگي خودت خانم . شايستگيِ مردن رو پيدا كنه
نويسنده؟ ما رو به دنيا آوردي و بعد ولمون كردي به امون خدا، نصفه 

دوني از ما چي درمياد؟ هيچي بهتر از اين  نيمه توي كابوسات؟ مي
هاي توييم كه سه  قصهما ! بيابون و يه مشت آدم سرگردون درنمياد

اون وقت تو، اين همه مدت چيكار كردي؟ كنار پنجره . ساله رها شديم
انگار قرار بود يه معجزه از اون بالا ! كردي نشسته بودي به ابرا نگاه مي

قلمي كه خدا ! تو قلمت! معجزه تو دستات بود زن. تالاپي بيفته زمين
.  دنياي ديگه بسازيتونستي باهاش يه قلمي كه مي. بهت بخشيده بود
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يه دنياي جديد، يه ! از دنياي دور و برت ناراحت بودي؟ خب باش
تونه  كردي تا آدما بفهمن، دنيا اينجوري هم مي دنياي زيبا خلق مي

انقدر برات . يا اصلاً منكرمون بشي. باشه، نه اينكه ما رو فراموش كني
شديم . بي اهميت بوديم كه حتي ريخت و قيافه مون از يادت رفته

هات زرد شد و  دست نوشته. ت هاي كهنه قاطي قبضاي برق و روزنامه
چطور تونستي؟ يه خالق، هيچ وقت مخلوقات خودش رو . خاك گرفت
با [تو چرا كردي؟ سودابه . خدا اين كار رو با تو نكرد. ذاره تنها نمي

  !من يادم رفت] فرياد
حتي وقتي ما .  از ياد برديتو ما رو.  اما خداي تو فراموشكار نيست!آره  :دختر

  ! اين وحشتناكه، مثل تاريكي اين بيابون. شناسي بيني، بازم نمي رو مي
  ... نااميد بودم.  من مريض بودم]با بغض[  :سودابه
كني، بايد انتظارشم داشته باشي كه تو خواب  پس وقتي ما رو ول مي  :دختر

زوهات باقي دخترت ول بگرديم، تو زندگي خودت يا هر چيزي كه از آر
همه چيز نيمه تمومه، چون تو نخواستي ما رو دوست داشته . مونده

  . باشي، همون جور كه خدا تو رو دوست داره
شه چيزي رو عوض  با اونا نمي. خورن ها به درد نمي چيكار كنم؟ كلمه  :سودابه

 صنم و  سودابه،. صداي باد و طوفان[! رحم ، خيلي بي رحمه زندگي بي. كرد
  ] .شوند  ميان خيل عظيم جمعيت به هر سو رانده ميدختر در

  چه شده؟ روز محشر است؟ آيا زمان به آخر رسيده؟  :سودابه
  . گويا قيامت است  :صنم
او را به شهادت رساندند و داستان زندگي او را قاتلش . امام را كشتند  :دختر

  .نوشت
   كلماتش كجا رفت؟ ]نشيند مي[. االله اكبر  :سودابه
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ي زهرة آن داشت كه بر هستي آن پيشواي عزيز، دست درازي چه كس  :صنم
  . كند؟ كه هستي او، نَفسَ خاندان نبوت بود در كالبد اين مردم

تو بگو چه كسي جرأت آن داشت كه از امام، آن بگويد و بنويسد كه   :سودابه
شناختيم، كجا  آن مرد كه ما مي. امام، خود، حقيقت بود. خواهد خود مي
  رفت؟ 

!... ها آيندگان او را چگونه بشناسند؟ مگر از دست خط مامون بر كتيبه  :دختر
  شنويد؟ فرياد اعتراض مردم را مي! گوش كنيد

  . پس ميزبان، قاتل است و قاتل، مراسم سوگواري به پا خواهد كرد  :صنم
نام مامون از اين زمين . تاريخ، شاهد خوبي است و شايد قاضي بهتري  :سودابه

  ... ما نام پاك رضا هرگزپاك خواهد شد، ا
هاي پاكش دل ما را روشن  امام را، درختي چنان عظيم و ستبر كه ميوه  :دختر

  . با سم از ريشه خشكاندند كرد، مي
  حال، اندوه دل كجا ببريم كه درد آشنا ديگر نيست؟ بي امام و راهبر،  :صنم

  . گم خواهيم شد در اين صحراي بي نشان
. گذاري شده كند، زمين با مزار اهل بيت نشانه كار مياز اينجا تا چشم   :سودابه

  . ام چقدر تشنه. اهل شيعه تنهاست. همه را به شهادت رساندند
مومن، تنها . به هم محبت كنيد و دوست هم باشيد«: امام خود فرمود  :دختر

  ». تا روز محشر من نيز در ميان شما هستم،. نيست
  .برند، امام من اد مياما اين مردم كلام تو را از ي  :سودابه
 حتماً از آن پيروي  اگر زيبايي و لذت كلام ما را دريابند،«: او فرمود  :دختر

  »...كنند، گويي كه از قلب خود مي
  هايمان چه كنيم؟ تا آن زمان با اندوه سنگين دل  :سودابه
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به ديدن يكديگر رويد و يكديگر را دوست داشته باشيد و «: فرمود  :دختر
هر كس . ا بفشاريد و همديگر را خشمگين نكنيددست يكديگر ر

 خداوند در روز قيامت اندوه را از دلش  اندوهي را از دل مومني بردارد،
  ».برخواهد داشت

  شوم، اي؟ چرا هر چه نزديكت مي  رفته رسم، چرا هر زمان به تو مي  :سودابه
  پس آب كجاست؟. ام چقدر تشنه. رسم نمي

اي برداريد كه به جا  توشه. دن و رفتن استرسم زندگي آم«: فرمود  :دختر
  »...همان گونه كه راه امت من. مانند كلمات زيبا، مي. بماند

  ! كلماتت را به من ببخش  :سودابه
ذكر ما را ! بخوان. ذكر خداوند و رسول او. اولين آن ذكر است«: فرمود  :دختر

  »...و بگو نيست خدايي به جز خداي بزرگ! تكبير گو! بخوان
هميشه در ميان جمعيت او را پيدا كردم ... خدايا.  لا اله الا االله]زير لب[  :دابهسو

تشنه ام و گويي ... و او، آن مرد هميشه در ميان جمع، گم بود و غريب
 چه بغضي گلويم را .]گذارد دست بر گردن مي[... بينم كه هيچ نمي

يدن به ها دويدن و نرسيدن، نرس ها و سال به سنگيني سال. فشارد مي
  .كند ام و هيچ كلامي، سيرابم نمي من تشنه... تو

پيوند دوستي و .  حتي اگر جرعة آبي باشد پيوندي برقرار كنيد،«: فرمود  :دختر
 جرعة آبي، چون  جرعة آبي،. حتي اگر جرعه آبي باشد . خويشاوندي

  ...حتي به اندازة جرعة آبي .  به هم نيكي كنيدِ...پيوندي
صداي [... اي آب  جرعه  آب،]زير لب[پيوند ... اي آب ، جرعه  آب]زير لب[  :سودابه

  ... انگار كور شدم. چقدر همه جا تاريكه... ام  تشنه] .زير لب. باد و طوفان
خداوند خودش گفته كلمة خوب . مونن ها به جا مي بيني؟ فقط كلمه مي  :دختر

اجازة ش تو زمينه و هر زمان به  مثل درخت زيباييه كه ريشه و ساقه
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كلمات پاكيزه رو . ما رو تموم كن سودابه. ده هاي پاكيزه مي خدا ميوه
كلمات سالك، كلمات تشنه، كلمات خسته . به گوش اهل دل برسون

تو رو . ما رو صدا كن. از انتظار، كلمات متبرك، ما رو نجات بده سودابه
قسم به . دم، قسم به خدايي كه تو رو آفريد و قلم دستت داد قسم مي

صدامون كن تا هنوز تاريكي . دم سودابه صاحب كلمه، تو رو قسم مي
به سوي مليكا [... بيابون ما رو ناپديد نكرده، تا سرنوشتمون به باد نرفته

                                                                          ].بندد كند و به سر مليكا مي چشم بند سبزش را باز مي. رود مي
از تمام دنيا، فقط به دعاي . بيا دوست كوچيكم، بيا براي من دعا بخون  :دختر

كه اگه تمام جهان براي من دعا بخونن و تو نخوني، روز . تو محتاجم
دعا بخون دوست من كه . كنم محشر از اين تاريكي نجات پيدا نمي

دعايي كه شايد ...  تشنة من مردمه براي قلب  دعاي همة دعاي تو،
  .مادرت برگرده و ما رو صدا كنه

  . اون بچه خودش به دعا احتياج داره]با بغض[  :سودابه
اگه .  اوني كه بايد برگرده، تو نيستي دوست خوبم، مادرته]به مليكا[  :دختر

مادرت فقط يك لحظه برگرده، يه لحظه بتونه به گذشته نگاه كنه، خدا 
و مادرت ... كنه و كه پاك شده، دوباره پررنگ ميهاي تو ر نقاشي لب

ديگه تا صبح چيزي . ها رو بشمر ستاره! دعا كن مليكا... سرنوشت ما رو
در [. كنه آدم تو راه زيارت دعا مي. ها رو بشمر و دعا كن ستاره. نمونده

نويسه، و اگه مخلوق باشه، صبر   و اگه نويسنده باشه، مي]حال رفتن
خيلي . نااميدمون نكن. ما رو صدا كن. نويس سودابهب... صبر. كنه مي

  ].شود شود و صدايش خاموش مي كم ناپديد مي كم[... صبر... صبر. صبر كرديم
هاتون  ها و نمايشنامه همة قصه. كنم يه كم خسته ام خانم جان فكر مي  :صنم

... فكر كردم شايد يه روز دوباره. رو جمع كردم و تو اون جعبه گذاشتم
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. دلم تنگ بود... خوندم بايد مي. اجازه، اونا رو خوندم بي ]مكث[
. ش مال سه سال پيش بود تاريخ همه. هاش نيمه كاره بودن خيلي

هايي  مثل قصه. دونستم ها رو مي خواست آخر اون قصه چقدر دلم مي
  !گفتيد ها پيش برام مي كه سال

ديم و اين كر شايد چشم باز مي. شد يه كم بخوابيم صنم كاش مي  :سودابه
  . شد كابوس تموم مي

 روزايي كه  مثل همة. كنه ها رو تموم مي  كابوس آفتاب همة. آره خانم  :صنم
  . تا حالا اومدن

گفت؛ خيلي سخته كه آدم  چرا اينجوري شد صنم؟ اون زن راست مي  :سودابه
نه اينكه . ولي من دوست دارم با چشماي باز گريه كنم. تصميم بگيره

تو اين . كنم چشمام بازه حالا حس مي... بخندمبا چشماي بسته 
  ... اما اين بيابون. بينم تاريكي همه چيز رو مي

 جوابامون رو پيدا   آفتاب كه بشه، همة بذارين صبح شه خانم جان،  :صنم
  . كنيم مي

  اگه آفتاب نشه چي؟  :سودابه
. كدوم شب خوابيديم كه صبحش آفتاب نشده؟ اينا رو نگيد خانم جون  :صنم

  . ترسه مليكا مي
  !م امشب چه چيزايي ديد بچه  :سودابه
  . ديدن بهتر از نديدنه. خوبه كه ديد خانم جان  :صنم

  چي؟   :سودابه
  ! كنه  داره نگاه مي ببينين،. هر چي باشه بهتر از اون اتاق در بسته بود  :صنم

 صنم نيز در .كشد زير پتو دراز مي[. بايد يه كم بخوابيم. بيا مادر. بيا مليكا  :سودابه
  ].خوابد كنار او مي
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  . ست  يه روز ديگه  فردا كه بيدار شيم، خانم جان ناراحت نباشيد،  :صنم
  .خدا كنه مثل امروز نباشه صنم] خواب آلود[  :سودابه
به خدا خوش «: گفت اي از امام رضا مي يادمه مادرم هميشه يه جمله  :صنم

  ».بين باش
خوابيدي صنم؟ ] سكوت[ خوش بين بود؟ خوش بين بود؟ مادرت به خدا  :سودابه

  ].موسيقي. تاريكي[.  شب به خير.]خوابد خودش هم مي[
  

  صحنة سوم
اي را  گويي كسي ناله. شود صداي نواي سوزناكي از دوردست شنيده مي

  .خواند به شكل نوحه مي
  ... همان بيابان است و همان شب  

صنم خواب [...  خدايا، دخترم]زير لب[... صنم! مليكا نيست! بلند شو! صنم  :سودابه
  ها، در سراسيمه دويدن. زند دود و مليكا را صدا مي سودابه سراسيمه مي. است

 در آوانسن نشسته است و به  مليكا با پتويي بر سرش،. كند ناگهان مليكا را پيدا مي
با . صورتش خاكي و دستش زخمي است. اي در دوردست خيره شده است نقطه
ها، متنها و  دور تا دورش پر از كاغذ. كند ، با خورشيد بازي مياي در دستش آينه

هاي كاغذي درست  با بسياري از كاغذها، موشك و قايق. هاي مادرش است عكس
  ] .ها دور و برش پراكنده اند قايق. كرده است

... منو ترسوندي  كجا رفتي عزيزم؟ .]گيرد او را در آغوش مي[! مليكا، دخترم  :سودابه
اينا رو با متناي من درست كردي؟ ! واي چقدر قايق. ه بودمگمت كرد

دن كه بندازيمشون تو آب، ببينيم تا كجا  جون مي! چقدر قشنگن
اين موشكا رو هم خودت درست . حيف كه اينجا آبي نيست. رن مي

 كجا رفت؟ رفت تا .]كند يكي را پرت مي[رن؟  كردي؟ ببينم تا كجا مي
  ...آسمون؟
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صحنه به . كند سودابه بهت زده نگاه مي. كند  اشاره ميمليكا به خورشيد[
! آفتاب] زير لب. افتد نور خورشيد در آينة مليكا مي. شود تدريج روشن مي

بيني مليكا؟ اين  شب تموم شد،  مي... خدايا شكرت... خورشيد
مليكا [... خداي بزرگ... خدايا. بيابون تموم شد. جاده، مليكا... ست جاده

  ...  بايد صنم رو بيدار كنيم  بيا مليكا،.]گيرد يرا در آغوش م
تا ... بيدارش كنم... خواستم... من...  مـ.]زند بريده بريده و آهسته حرف مي[  :مليكا

حتماً داره خواب خوب ... بيدار نشد... اون... او... اما... آفتاب رو ببينه
ه، از شادي حرف اي بهت زد سودابه با چهره[... بينه كه نمي خواد بيدار شه مي

  ].گريد گيرد و آهسته مي  مليكا را در آغوش مي زدن مليكا و اندوه مرگ صنم،
  ! حرف بزن... دخترم... مليكا  :سودابه
كجا ... كُـ... حالا... خوبه... كني مامان؟  داري گريه مي]منقطع و آهسته[  :مليكا

  ريم؟ مي
مليكا مادرش را كه [. تامون هر سه ]با اشك[. ريم زيارت دخترم داريم مي  :سودابه

از دور گويي صداي آواز حزين صنم شنيده . كند  نوازش مي در حال گريستن است،
 مليكا حرف   صداي صنم، در پس زمينة. خواند شود كه دربارة امام رضا مي مي
  ] .زند مي

  از خدا خواستم اون زن، دخترش رو پيدا كنه،.  من دعا كردم مامان،  :مليكا
دعا كردم تو ! ش رو سافراش رو و اون دختر كور، زندگياون مرد م

دعا كردم كه تو بلند بشي، بغلم . كمكشون كني كه بدونن چيكار كنن
 چيزاي خوب، چيزايي كه من، تو، بابا  دربارة. كني و بعد دوباره بنويسي
فقط گفتم، . اما براي صنم چيزي نخواستم. و همة آدما دوست داريم
بعد ديدم دارم حرف ...  داري، باهاش حرف بزنخدايا هر جور دوستش

اون وقت صداي بابا رو شنيدم كه . زنم دارم بلند بلند حرف مي. زنم مي
به ياد هشت سال قشنگي ! م، بشمر تا هشت بشمر دختر«: بهم گفت
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و به ياد . به ياد هشت تا بهاري كه با هم خنديديم. كه با هم بوديم
مثل يه گل هشت . از اميد كردهمردي كه عدد هشت رو قشنگ و پر 

گفت تا » ...داد چيد و به دستم مي از همون گلايي كه بابا مي... پر
شه و  اون وقت ديدم داره آفتاب مي. ، منم شمردم هشت بشمر دخترم

... خنديد  توي خواب مي خنديد، صنم مثل اينكه داشت مي... صنم
نوار سبز به دست . گيرد سودابه دست مليكا را مي[! خنديد  به خدا مي]مكث[

صحنه در . كنند مليكا و پارچة سبز دختر كور بر سرش، چون دخيلي خودنمايي مي
سودابه و مليكا دست هم را گرفته اند و صداي آوازي در . شود نور شديد روشن مي

مدح امام رضا با صداي سوزناك صنم، با لهجة محلي از دوردست به گوش 
التي شبيه عبادت، به نقطه اي در دوردست خيره سودابه و مليكا با ح. رسد مي

  ] .كند هستند و ديگر تنها نور و موسيقي است كه صحنه را پر مي
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